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بسم الله الرحمن الرحیم
آیــا تابه‌حــال طعم »زندگی با یــک آیه« را چشــیده‌اید؟ آن لحظه‌ای کــه در کورانِ 
یک سختی، آیه‌ای ناگهان در قلبتان می‌نشیند و تمام اضطراب‌ها را می‌شوید. یا 
در میانۀ یک دوراهیِ سرنوشت‌ســاز، کلامی از قرآن همچون چراغی پُرنور مســیر 
پیش‌رو را روشــن می‌کند؛ آیه‌ای که دیگر فقط متنی بر روی کاغذ نیســت، بلکه به 
یک دوســت صمیمی، یک مشــاور حکیــم و پناهگاهی امن تبدیل می‌شــود. این 
تجربه همان اِکسیری است که روح را در هیاهوی دنیای امروز زنده نگه می‌دارد.

»نهضتِ زندگی با آیه‌ها« برآمده از همین باور است؛ باوری که می‌گوید قرآن، 
کتــابِ زندگــی در متنِ میدان اســت، نه صرفاً کتابــی برای نهــادن در کُنجِ طاقچه. 
اکنون، برای ســومین ســالِ پیاپی، این نهضت ســی آیۀ منتخب را به‌عنوان ســی 
شاه‌کلید برای گشودنِ قفل‌های ذهنی و رفتاریِ جامعۀ امروز، محور حرکت خود 
قرار داده اســت و مجموعه کتبی که پیشِ روی شماســت، عصاره‌ای از این حرکت 

و تلاشی برای تجهیز شما در کارزار بزرگِ امروز است.
این کارزار، میدان نبردش نه فقط خاک‌ریزهای خاکی، که قلب‌ها و ذهن‌های 
ما و اطرافیانمان است. جنگ، جنگ روایت‌هاست؛ نبردی میان روایتِ امید و یأس، 
روایتِ عزت و تسلیم. خداوند از همۀ ما که با کتابش آشنا شده‌ایم، پیمانی گرفته 
 تكَْتُمُونهَُ<؛ باید آن را برای مــردم بیان کنید و کتمانش 

َ
بُيَِّننَُّــهُ للِنَّاسِ وَلَا

َ
اســت: »>لَت

نکنیــد«. ایــن کتاب‌ها یک جعبۀ مهمات فکری و معنوی برای شماســت تا در این 



10

»جهاد تبیین«، با دلی قرص و بیانی رسا، وارد میدان شوید.
اما نقشۀ راه ما در این کتاب‌ها چیست؟ محتوای این مجموعه براساس دو 

گفتمان کلان و به‌هم‌پیوسته طراحی شده است:
نخســت، بازتعریف »قــرآن؛ کتاب زندگــی«. این گفتمان یــادآوری می‌کند که 
»رجوع مستمر به قرآن، تنها راه نجات از سردرگمی‌ها و ظلمت‌های دنیای معاصر 
اســت.« دوم، تبیین »مقاومت به‌عنوان تنها مســیر پیشرفت«. این گفتمان، یک 
اصل راهبردی را تثبیت می‌کند که عزت و استقلال، با تکیه بر دشمن و تسلیم به 

دست نمی‌آید، بلکه محصول ایستادگی آگاهانه است.
آیــات منتخــب ایــن کتاب‌هــا، اجــزای تکمیل‌کنندۀ این نقشــۀ راه هســتند و 
حول یک محور اصلی یعنی »اســتقلال و تسلیم‌ناپذیری« سامان یافته‌اند. اینکه 
»عزت‌مندی و پیشــرفت پایدار، با تکیه بر دشــمن و تســلیم به دست نمی‌آید.« و 
این استقلال حقیقی، یک بنای باشکوه است که بر چهار ستون استوار شده است:
1. معنویت و اتصال به قدرت بی‌نهایت الهی، خاستگاه تسلیم‌ناپذیری ماست.
2. اتحاد مقدس، سلاح اصلی ما در برابر دشمن، و تفرقه، اسم رمز شیاطین 

برای غلبه بر ماست.
3. استقامت، راه رسیدن به قله‌های موفقیت است.

4. پیروزی قطعی جبهۀ حق، یک قانون و سنت الهی است.
در هنگامۀ نبردی تاریخی که دوگانۀ اصلیِ آن »استقلال و تسلیم« است، این 
مجموعه کتب، منشــوری قرآنی برای »چگونه مســتقل بودن و مستقل ماندن« 
هســتند. امید می‌رود این مجموعه چراغی روشــن در دستان شما باشد تا ابتدا 
طعمِ شــیرینِ زندگی با آیه‌ها را بچشــید و ســپس روایتِ حق را به زیباترین شکل 

ممکن در گوشِ جانِ عزیزانتان زمزمه کنید.
این گوی و این میدان.

نهضت ملی زندگی با آيه‌ها
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خس
 ین

اب
خ 

دا
ام
 کن

امل
و 

ح

یحو ملاک نامداخ اب ینخس

حِيمِ حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ
َ

بِسْمِ الّلَّه
مًا<

ْ
لْ رَبِّ زدِْنِِي عِل

ُ
>وَق

خدا را شــاکریم کــه به ما، اعضای کوچــک خانوادهٔ مؤسســه فرهنگی هنری 
»محتوای نقطه‌زن«، توفیق خدمت به ساحت مقدس قرآن کریم و ترویج معارف 
آن را در ایــن مــاه پربرکــت رمضــان عطــا فرمــود. این توفیــق، نه یک امتیــاز بلکه 
مســئولیتی سنگین و میثاقی ابدی اســت با کلامی که به‌واسطه آن، آسمان‌ها و 

زمین خلق شده‌اند.
ما این بســتر را مدیون لطف مســتمر الهی و همراهی مدیر محترم ســازمان 
دارالقــران کشــور حجت‌الاســام تقی‌زاده و مدیــر محترم اداره کل امــور مبلغین 
حجت‌الاســام جنتی و بزرگوارانی چون شــما طلاب و فضــای گرانقدر حوزه‌های 
علمیــه و نیــز یاران اهل قلم خود در شــبکه ملی تولیدکننــدگان محتوای تبلیغی 

»هم‌قلم« می‌دانیم که پرچم‌دار تبلیغ و ترویج معارف وحیانی هستند.

ثیر در جهان فریب کار ما: مهندسی تأ
کار ما، صرفاً تولید محتوا نیست؛ بلکه مهندسی تأثیرگذاری بر روح و جان مخاطب 
اســت. در عصر غلبهٔ رســانه‌های ســرکش و بمباران تبلیغاتی جهانی، رســالت ما، 

شناسایی دقیق نقطهٔ اثرگذاری و خلق محتوای مؤثر است.
ما اعتقاد داریم که هر گروه از مخاطبان )نسل جوان، خانواده، اقشار مختلف 
جامعه(، دارای ســاختار انسان‌شــناختی و جامعه‌شناختی ویژه‌ای است؛ با نقاط 
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قوتی که باید تقویت شوند و آسیب‌پذیری‌هایی که باید ترمیم گردند. تلاش ما بر 
این است که با شناخت دقیق این مختصات، کلام قرآن را نه به صورت عمومی و 

کلی که به صورت نقطه‌زن به قلب‌ها برسانیم.

دغدغهٔ ما: خنثی‌سازی تیرهای دشمن در جنگ اراده‌ها
دغدغهٔ اصلی ما در »نقطه‌زن«، شناســایی هوشــمندانهٔ نقاط تمرکز دشــمن در 
تهاجم فرهنگی و آســیب‌های ناشــی از آن بر پیکر جامعهٔ ایرانی و اســامی است. 
این شناخت، سنگ‌بنای استراتژی ماست. ما در پی آنیم تا با تولید محتوایی به‌روز، 
قوی و مستدل، به نقطه‌زنی فرهنگی و تبلیغی بپردازیم. هر محتوا باید همچون 

تیری رهاشده از کمان قرآن باشد که دقیقاً به هدف تعیین شده اصابت کند.

آرزوهای ما: قرآنی‌شدنِ زیست جهان
آرزوی قلبی ما این اســت که محصول تلاش‌هایمان، تنها در قفسه‌های کتابخانه 
نماند بلکه به اکســیر حیات تبدیل شــود؛ کتابی که خواننده پس از مطالعه‌اش، 
نه‌تنهــا اطلاعاتــی کســب کــرده بلکــه نورانی‌تــر شــده و مســیر زندگــی‌اش را بــا 
هدایت‌های قرآن هم‌راســتا ســازد. هدف نهایی، تحقق این وعده است که زندگی 

ما، نوری قرآنی یابد.

 وعدهٔ ما
وعدهٔ ما به شما، اساتید و مبلغان بزرگوار، این است که همواره تلاش خواهیم کرد 
محتوایی در شأن مرجعیت علمی و دینی شما تولید کنیم؛ محتوایی که پشتوانۀ 

استدلالی قوی، عمق معرفتی بالا و قدرت اثرگذاری روزآمد داشته باشد.
از خداوند متعال مسئلت داریم که این تلاش‌های ناچیز را در زمرهٔ خدمت به 
کتاب شریفش قبول فرماید و قلم‌های ما را در خدمت به حقیقت، استوار بدارد.
با تجدید احترام و التماس دعا
مؤسسه فرهنگی هنری محتوای نقطه‌زن
رضا زندوکیلی
15 آذرماه 1404
مصادف با 15 جمادی الثانی 1447
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درود بی‌پایـان بـر قطـب عالـم امـکان، حجّـت خـدا، امـام عصـر؟عج؟ کـه الطـاف و 
عنایاتش پشتوانۀ این اثر بوده است.

پیشکش به بانوی آب‌ها و روشنایی‌ها؛
در آستانۀ تقدیم این اوراق نورانی، قلم را سپاس می‌گویم که مجال داد تا در 
حریم کلام وحی قدم نهم و این برگ‌های بندگی را به قدســی‌ترین بانوی هســتی 

پیشکش کنم.
ای مادرِ سادات! ای کوثرِ بی‌کران!

ای فروغِ نگاهِ رسولِ مهربانی‌ها!
این اوراق، پرنیانی اســت که با نخِ عشــقِ تو بافته شــده و در مســیرِ شناختِ 

قرآن، قدمی کوچک است برای نونهالان و آینده‌سازان، به‌سوی تو...
دست معنا یابند؟

ُ
چه سزاوارتر از تو، که این گوهرها به نامِ تو گرد آیند و در حریمِ ق

رهنمودهایی برای مربیانِ دلسوز
بـا توجـه بـه تجربـۀ بیـش از 25سـالۀ مؤلـف در اجـرای برنامه‌هـای دانش‌آمـوزی و 
تولید محتوا برای کودکان، تلاش شده است که تمامی مطالب، کاربردی و اجرایی 
تدوین گردد. ازاین‌رو، در اکثر درس‌نامه‌ها، مؤلف پیش از تألیف و تثبیت متن، آن 
را حداقل یک‌بار در محیط دانش‌آموزی اجرا کرده تا ایرادات احتمالی برطرف شود 

و متنی استاندارد و قابل اجرا فراهم آید.
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برای اجرای بهتر درس‌نامه‌ها، رعایت نکات زیر توصیه می‌شود:
1. مطالعۀ پیش از تدریس

پیش از ارائۀ هر درس، محتوای آن را به‌طور کامل مرور کنید تا با تســلط و  	
آمادگی بیشتر، هدایت کلاس را بر عهده گیرید.

2. مشارکتِ فعالِ دانش‌آموزان
از ظرفیت‌هــای گوناگون درس‌نامه _ از قرائت ســوره تا اجرای مســابقه و  	

خوانش شعر _ برای درگیرکردن مستقیم دانش‌آموزان بهره ببرید.
3. تنوع‌بخشی به روش‌ها

با اســتفاده از داســتان‌های مفهومی، مســابقات خلاقانــه و فعالیت‌های  	
گروهی، فضایی پویا و شاد در کلاس ایجاد کنید.

4. پیوند با زندگی روزمره
بــا طــرح پرســش‌ها و مثال‌هــای ملمــوس، مفاهیــم قرآنــی را بــه دنیــای  	

نوجوانان پیوند زنید.
5. ایجاد فضای امن و تشویق‌کننده

کلاسِ قرآن را نمادی از رحمتِ الهی قرار دهید و با فراهم‌سازی فرصت برای  	
همۀ دانش‌آموزان، محیطی به‌دور از قضاوت شکل دهید.

6. زمان برای پرسش و تأمّل
در پایان هر جلسه، فرصتی برای پرسش‌های آزاد و بیان دغدغه‌های فکری  	

فراگیران اختصاص دهید.

پایانِ سخن
نس نسـلِ نو بـا کلام الله 

ُ
بـه امیـد آنکـه ایـن مجموعـه، دسـت‌مایه‌ای باشـد برای ا

مجید. این توفیق، مرهونِ الطاف حضرت بقیة‌الله؟عج؟ و زحمات صبورانۀ همسر 
بزرگـوار و فرزنـدان گرامـی‌ام، و نیـز پیگیری‌هـا و تلاش‌هـای بـرادران عزیـز، آقایـان 

آب‌انباری و جبله، است. از صبوری و همراهی این عزیزان سپاسگزارم.
پذیرای این قطرۀ عشق باش، که دریا را به تو ارزانی داشتم.
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عزیزان و دلســوزان، پذیرای نظرها و پیشــنهادهای شما هستیم و انتقادات 
را بــه جــان و دل خریداریم. لطــف فرموده و با شناســۀ amoobahreman@ در 

ارتباط باشید.
یا فاطمة‌الزهرا؟س؟ اشفعی لنا عندالله
والسّلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته
حجّت بهرمن
5 آذرماه 1404 هجری
قم المقدسه
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شکرگزاری برای نعمت‌ها
ــان ــم ــدا خــالــق آس ــ ــام خ ــ ــن جهانبـــه ن ــدا خــالــق ای ــام خ بــه ن
نــان و  آب  رازق  ــدا  خـ ــام  نـ به نام خدایی که هست مهربانبــه 

سلام و صد سلام به همۀ شما دوست‌های خوب و مهربون. امیدوارم که حالتون 
خـوبِ خـوبِ خـوب باشـه و روز خوبـی رو شـروع کـرده باشـین. بریـم سـراغ برنامـۀ 
امروزمون. برنامه رو با بسـم‌الله و نام خدای مهربون شـروع می‌کنیم، خدایی که 

نعمت‌های خیلی زیادی به ما داده. مثل چه نعمت‌هایی؟
خدا داده، خدا داده! کی به ما دست و گوش و پا داده؟�
خدا داده، خدا داده! کی به ما شکم داده، غذا داده؟�
خدا داده، خدا داده! کی به ما دو چشم و ابروها داده؟�
خدا داده، خدا داده! کی به ما دهان و دندون‌ها داده؟�
خدا داده، خدا داده! کی به ما مامان داده، بابا داده؟�
خدا داده، خدا داده! کی به ما دوستی با خوب‌ها داده؟�
خدا داده، خدا داده! کی به ما دشمنی با بدها داده؟�
خدا داده، خدا داده! کی به ما نماز داده، دعا داده؟�

آفرین به شما بچه‌های گلم که این‌قدر قشنگ جواب می‌دین!
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آیه‌های نور1
یه سـؤال بپرسـم؟! کی می‌دونه اولین سـورۀ قرآن چه سوره‌ایه؟... آفرین! سورۀ 
حمـد یـا سـورۀ فاتحـه. خـب، پـس بـا همدیگـه سـورۀ حمـد رو بخونیـم و ثوابـش 
رو هدیـه کنیـم بـرای سالمتی و فـرج امـام زمان؟عج؟. حواسـتون رو جمـع کنین و 
بـه دسـت مـن نـگاه کنیـن. وقتـی پاییـن اومـد، آهسـته بخونیـن و وقتی بـالا رفت، 

بلند بخونین:2
مِــنَ ٢ الرَّحْْمَنِ الرَّحِيمِ ٣ 

َ
عَال

ْ
َمْدُ لِِلهِ رَبِّ ال >بِسْمِ اللهِ الرَّحْْمَنِ الرَّحِيــمِ ١ الْحْ

مُسْتَقِيمَ ٦ 
ْ
َاطَ ال ينِ ٤ إيَِّاكَ نَعْبُدُ وَإيَِّاكَ نسَْــتَعِيُن ٥ اهْدِناَ الصِّرِّ مَالكِِ يوَْمِ الدِّ

يَن ٧<
ِّ
ال  الضَّ

َ
يْهِمْ وَلَا

َ
مَغْضُوبِ عَل

ْ
يْهِمْ غَيْْرِ ال

َ
نْعَمْتَ عَل

َ
ِينَ أ

َّ
صِِرَاطَ الَّذ

بچه‌ها، دوســت دارین ترجمۀ این سوره رو با شعر براتون بخونم و شما هم 
تکرار کنین؟

ــرای خــداســت بی‌همتاستســپــاس بـ که  خدایی 
ــان ــرب ــه م و  ــده  ــن ــش ــخ ــانب ــه ج دو  ــر  ــ ه ــق  ــالـ خـ
مــی‌پــرســتــیــم را  او  ــا  مــی‌گــیــریــممـ یــــاری  او  از 
ــا عـــنـــایـــت نــمــا ــ ــه مـ ــ ــابـ ــرم ف ــت  ــ ــدای ــ ه را  ــا  ــ م
ــانراهی که راه خوب‌هاست ــراه ــم گ راه  ــد،  ــ ب نـــه 
ــت راه راس بـــده  شیطاننــشــون  زشـــت  راه  نـــه 

رازهای پنهان3
بچه‌هـای عزیـزم، قبـل از هرچیـزی، بهتره معنی کلمۀ »حمـد« رو بدونیم. حمد به 
مِينَ< خـدا کـه همۀ ما انسـان‌ها و همۀ 

َ
عَال

ْ
َمْـدُ لِِلهِ رَبِّ ال معنـی شـکر و سپاسـه: >الْحْ

جهـان و موجـودات رو آفریـده، بیشـتر از هرکـس دیگـه‌ای شایسـتۀ تشـکرکردن و 
قدردانیـه. بـرای همیـن، مـا هـر روز چنـد بـار از خـدا به‌خاطـر نعمت‌هایـی کـه بـه ما 

داده، تشکر می‌کنیم.

1.	 در این بخش، بعد از معرفی کوتاه سوره، آیات و ترجمۀ آن قرائت می‌شود.
2.	 مربی هنگام قرائت سورۀ حمد، دستش را بالا یا پایین می‌آورد و دانش‌آموزان صدای خود را 

با دست مربی تنظیم می‌کنند.
3.	 در این قسمت، مربی توضیحاتی دربارۀ سوره و واژه‌های آیات بیان می‌کند.
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چون می‌خوایم با خدا دوستی کنیم، باید همیشه به‌خاطر نعمت‌هایی که به 
ما می‌ده، تشکر کنیم. مهربون‌های من، اگه کسی یه خودکار یا مداد به ما هدیه 
بــده، چــی‌کار می‌کنیم؟ آفریــن! اولین کار اینه که ازش تشــکر می‌کنیــم. حالا اگه 
همون شــخص یه ماشین‌کنترلی بده، چی؟ چه‌جوری ازش تشکر می‌کنیم؟ خب 
معلومه، خیلی بیشتر ازش تشکر می‌کنیم. حتی پدر و مادرمون هم ممکنه بهش 
زنگ بزنن یا حضوری برن ازش تشکر کنن. حالا اگه یه گوشی تلفن همراه بهمون 
بده، چطور؟ خب تشکر ما هم بیشتر می‌شه. اصلاً ممکنه ایشون رو برای تشکر، 
به صرف شــام یــا ناهار به خونه‌مون دعــوت کنیم. همین‌طور بریــم تا هدیه‌های 

بزرگ‌تر و تشکرهای بیشتر و بهتر... .
حــالا خــدای مهربون ما این‌همــه هدیه‌های خوب و تموم‌نشــدنی رو بدون 
هیچ منتی به ما داده. باید حســابی از این‌همه مهربونی خدای خوبمون تشــکر 
کنیــم و به خدا نشــون بدیم که حواســمون هســت چه خــدای مهربونی داریم و 

چه‌کسی این‌همه نعمت به ما داده.
عزیزهــای مــن، خــدا انســان‌های شــکرگزار و بــاادب رو خیلی دوســت داره. 
باادب‌بودن و تشــکرکردن، اون‌قدر برای خدا مهمه که اســم اولین سورۀ قرآن رو 
»حمد« گذاشــته. بندۀ مؤدب همیشه وقتی بهش چیزی می‌دن، تشکر می‌کنه. 
اگه به‌خاطر نعمت‌هایی که داریم از خداوند تشکر کنیم، خداوند نعمتش رو برای 

ما بیشتر می‌کنه؛ چون قدر نعمت‌های خدا رو می‌دونیم.
پــس بیاییــن از این به بعد تمرین کنیم برای همه‌چیز از خداوند تشــکر کنیم 
تا دوســتی خودمون رو با خدا بیشــتر کنیم. از همین الان شــروع می‌کنیم و اصلاً 

مسابقه‌مون هم دربارۀ همینه!

شکر نعمت1
قبل از شروع مسابقه، این شعر زیبا رو می‌خونم و هرکسی بلندتر »الله‌اکبر« بگه، 

برای مسابقه انتخاب می‌شه:

1.	 مربی با خواندن شعر و تکرار توسط دانش‌آموزان، چند نفر را انتخاب کرده و به جلوی جایگاه 
دعوت می‌کند.
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الله‌اکبر!خدا چــه باجمال اســت
اســت جــال  و  الله‌اکبر!باعــزّت 
الله‌اکبر!به‌به چــه باکمال اســت
الله‌اکبر!دانــای هر ســؤال اســت
الله‌اکبر!در عقل و در خیال است
الله‌اکبر!برتــر ز هــر خیــال اســت
الله‌اکبر!جهــان مثل نهال اســت
الله‌اکبر!خدایــش باغبان اســت
الله‌اکبر!وجودش بی‌زوال اســت
الله‌اکبر!در او بــدی محال اســت

خب، آفرین به شــما! برای مســابقه باید به‌ترتیب از نفر اول، اســم یه نعمت 
خداونــد رو بیــان کنین و از خداوند بابت اون نعمت تشــکر کنیــن. دقت کنین که 
تکــراری نگین. مثلاً بگین: »خدایا، ممنونم که به ما ســامتی دادی.« یا: »خدایا، 

ممنونم که به ما غذاهای خوش‌مزه دادی.« آفرین به شما!

کاردستی زیبا
خب، نوبتی هم که باشه، نوبت یه داستان قشنگه! آمادۀ شنیدن هستین؟

نبود و نبود و نبود، فقط یکی بود که او هم خدا بود.
محمدامین اون روز به‌خصوص، زودتر از خواب بیدار شد. شب 
قبلش یه دوربین قشــنگ به‌عنوان کاردســتی درســت کرده بود و 
م و دوستاش.

ّ
دلش می‌خواست هرچی زودتر نشونش بده به معل

م از بچه‌ها خواست کاردستی‌هاشونو بذارن 
ّ
زنگ اول، آقامعل

روی میــز. بچه‌هــا بــا هیجان و خوش‌حالــی این کارو کــردن. همۀ 
کاردستی‌ها قشنگ و جالب بودن.

م گفت:
ّ
آقامعل

»آفریــن بــه شــما پســرهای گلــم کــه تــاش کردین و بــا فکر 
خودتون، کاردســتی‌هایی به این قشــنگی درســت کردین! حالا از 
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میز اول، به‌ترتیب هرکی بگه چطوری کاردستی‌شــو درســت کرده؛ 
بعد بقیۀ دوستاش دربارۀ اون نظر بدن. هرکی بتونه زیبایی‌های 
بیشتری از کاردستیِ دوستش ببینه و درباره‌ش حرف بزنه، تشویق 

مخصوص داره.«
بچه‌ها از خوشــحالی بالا و پایین پریدن؛ چون عاشق تشویق 

م بودن.
ّ
مخصوصِ آقامعل

اولین نفر، حســن بود. دربارۀ کاردســتی‌ش که یه آدمک بود، 
توضیح داد که چطوری و با چه وسایلی درستش کرده. حالا نوبتِ 
محمدامین بود که دربارۀ زیبایی‌های کاردستیِ حسن حرف بزنه.
محمدامین از رنگ قشنگِ کاردستیِ حسن تعریف کرد و گفت:

»چون آدمکِ به این قشــنگی رو با چیزای دورریختنی درســت 
کردی، معلومه پسرِ باهوش و هنرمندی هستی.«

ــم از تعریفِ محمدامین خوشــش اومد و اشــاره کرد 
ّ
آقامعل

بچه‌ها با هم شعرِ تشویق مخصوص رو براش خوندن:
غــامِ  زمیــن...  روی  پســرِ  بهتریــن...  شــما  بــر  »آفریــن... 

امیرالمؤمنین؟ع؟!«
همون‌طور که بچه‌ها داشتن تشویقش می‌کردن، محمدامین 
ت 

ّ
با خودش فکر کرد تا حالا این‌قدر به زیبایی‌های یه کاردستی دق

نکرده بوده.
حســن از تعریف‌های محمدامین تشکّر کرد. بقیۀ بچه‌ها هم 
به‌نوبــت دربارۀ کاردســتیِ حســن نظــر دادن. بعضی‌هــا هم مثل 

محمدامین، تشویق مخصوص گرفتن.
نفــر دوم، محمدامین بود. باید دربارۀ کاردســتی‌ش توضیح 
مــی‌داد. دوربینِ مقوایی‌شــو گرفت روی دســت و نشــون داد به 

بچه‌ها و گفت:
»من این دوربینو با لوله‌های دســتمال‌کاغذی درست کردم، 

بعد با آبرنگ رنگش زدم. بندش هم بندِ کفشه.«
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بچه‌ها از کاردستیِ محمدامین خیلی خوششون اومد. براش 
دست زدن و یکی‌یکی نظر دادن.

حسن گفت:
»خیلی خوب رنگش زدی، هیچ‌جاش بی‌رنگ نیست.«

امیرعلی گفت:
»تو هم مثل حســن، کاردستی‌تو با چیزای دورریختنی درست 
کردی؛ پس مثل اون، باهوش و هنرمندی. واقعاً قشنگ شده!«

هادی گفت:
»بندِ دوربینت خوش‌رنگه، خیلی خوشگلش کرده.«

مجتبی گفت:
»طلق‌هایــی کــه به‌جای شیشــه گذاشــتی، دوربینتو شــبیهِ 

دوربینِ واقعی کرده.«
اینکــه  و  دوســتاش  تعریف‌هــای  شــنیدنِ  از  محمدامیــن 
کاردســتی‌ش این‌همــه زیبایــی داره، خیلــی خوش‌حال شــد و یه 

حسِ خوب بهش دست داد.
اون روز، همــۀ بچه‌هــای کلاس تونســتن به‌خاطــر تعریــف از 

زیبایی‌های کاردستیِ دوستاشون، تشویق مخصوص بگیرن.1
آفریــن به شــما بچه‌های گلم که این‌قدر قشــنگ این داســتان زیبا رو گوش 
کردین. یاد گرفتیم که همیشــه زیبایی‌های اطرافمون رو خوب و با دقت ببینیم و 
از دیگران که باعث این زیبایی شــدن و از خدای مهربون تشکر کنیم؛ پس همه با 

مِيَن<
َ
عَال

ْ
َمْدُ لِِلهِ رَبِّ ال هم بگیم: >الْحْ

خــب دوســت‌های گلــم، اگه با دقت بیشــتر یه نگاهــی به دور و بــر خودمون 
بندازیــم، می‌بینیــم که دنیا پــر از زیباییه. ما بایــد این زیبایی‌هــا رو ببینیم و لذت 
ببریــم و تحســین کنیم، مثل یه بــاغ گل، برگ‌های زیبای پاییزی، نگاه به آســمون 
آبی، دریای زیبا و... . یا کارهای قشنگ و زیبایی که بعضی از افراد اطرافمون انجام 
می‌دن، مثلاً غذای خوش‌مزه‌ای که مامان می‌پزه و ما با لذت می‌خوریم، تلاشــی 

1.	 نویسنده: فاطمه اختردانش، با اندکی تصرف در قلم.
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کــه بابــای مهربونمون می‌کنه تا ما در راحتی باشــیم، زحمتی کــه معلم و مدیر و 
َمْدُ لِِلهِ  ناظم مدرسه برای علم یادگرفتن ما می‌کشن و... . پس بازم با هم بگیم: >الْحْ

مِيَن<
َ
عَال

ْ
رَبِّ ال

مهمانی پرتقالی1
دوسـت‌های گلـم، می‌خوایـم یـه مهمونـی بـه صـرف پرتقـال برگـزار کنیـم. مـن بـا 
خـودم چنـد تـا پرتقـالِ شـیرین و آب‌دار آوردم کـه بـا همدیگـه بخوریـم. فقـط اول 
هرکدومتـون ایـن پرتقال‌هـا رو تـوی دسـت بگیریـن و قبل از اینکـه بخوریم، خوب 
بهشـون نگاه کنین و پوستشـون رو بو کنین. بعد با آرامش و لذت تیکه‌های این 
پرتقـال خوش‌مـزه رو نـوش جونتـون کنیـن و در پایان خدا رو شـکر کنیـن و بگین: 

مِيَن<
َ
عَال

ْ
َمْدُ لِِلهِ رَبِّ ال >الْحْ

حالا نوبت توست2
بچه‌هـای عزیـزم، بـرای جلسـۀ بعـدی، سـه تـا تکلیـف کوچولـو مـی‌دم و شـما باید 

یه‌دونه رو انتخاب کنین و انجامش بدین.
1. نقاشی: یه درخت زیبا نقاشی کن و روی هر میوه، یه نعمت خدا رو بنویس.

2. نامه‌نویسی: یه نامه به خدا بنویس و از نعمت‌هاش تشکر کن.
3. مقاله‌نویسی: به نظرت، چرا باید فقط خدا رو عبادت کنیم؟ مگه خدا چه 

ویژگی‌هایی داره؟ در ده خط بنویس.

1.	 مربی تعدادی پرتقال ســر کلاس یا جلســه می‌برد. ابتدا به زیبایی رنگ پوستشان توجه کرده 
و آن را تحســین می‌کند. هنگام پوســت‌گرفتن پرتقال‌ها، از بوی آن‌ها تعریف‌وتمجید می‌کند. 
تکه‌های پوست پرتقال را به بچه‌ها می‌دهد تا آن‌ها هم از بوی خوبش لذت ببرند. سپس بین 
دانش‌آموزان تکه‌های برش‌خوردۀ کوچکی از پرتقال را تقسیم می‌کند و از آن‌ها می‌خواهد به 
پالپ‌های پرتقال توجه کنند. از دانش‌آموزان می‌خواهد در حالی که چشمانشان را بسته‌اند، 
طعم این تکۀ بســیار کوچک از پرتقال را احســاس کنند. مربی بعد از چشــیدن این طعم، این 

نعمت الهی را تحسین کرده و خدا را شکر می‌کند.
2.	 در ایــن بخــش، مربی چنــد تکلیف یا تحقیــق برای دانش‌آموزان به ترتیب ســن و کلاسشــان 

برنامه‌ریزی می‌کند تا برای جلسۀ بعد همراه بیاورند.
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رفاقت با خدا1
خب، آخر برنامه‌ست و می‌خوایم چند تا دعا کنیم. همه دست‌هاتون رو بالا بیارین 

و بعد از من، شعر رو تکرار کنین:
ــذا مــی‌خــورم ــ ــموقــتــی غ ــن ــی‌ک ــدا م ــ ــ ــر خ ــکـ شـ
مــــــــادرم و  پــــــــدر  مـــنـــم دعــــــا مــی‌کــنــمبــــــا 
مــمــنــونــم ازت  ــونخـــــدا  ــرب ــه م ــدای  ــ ــ خ ای 
ــا ــ ــذاه ــ ــن غ ــ ــ مــیــوه و ســبــزی و نــونبــــــــرای ایـ
فــــــراوون بشهخــــــــدا کــــنــــه بــــرکــــتِ ســـفـــره 
ــه هــمــیــشــه ــ تو سفره‌مون نون باشهالــــهــــی کـ

آخر برنامه‌مون هم دوباره همه باهم سورۀ زیبای حمد رو هم‌خوانی می‌کنیم:
مِــنَ ٢ الرَّحْْمَنِ الرَّحِيمِ ٣ 

َ
عَال

ْ
َمْدُ لِِلهِ رَبِّ ال >بِسْمِ اللهِ الرَّحْْمَــنِ الرَّحِيــمِ ١ الْحْ

مُسْتَقِيمَ ٦ 
ْ
َاطَ ال ينِ ٤ إيَِّاكَ نَعْبُدُ وَإيَِّاكَ نسَْــتَعِيُن ٥ اهْدِناَ الصِّرِّ مَالكِِ يوَْمِ الدِّ

يَن ٧< 
ِّ
ال  الضَّ

َ
يْهِمْ وَلَا

َ
مَغْضُوبِ عَل

ْ
يْهِمْ غَيْْرِ ال

َ
نْعَمْتَ عَل

َ
ِينَ أ

َّ
صِِرَاطَ الَّذ

1.	 در این بخش، مربی به‌عنوان آخرین بخش برنامه، دعا را به‌صورت شعر و... می‌خواند.
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توحید و یکتاپرستی
دادبه نام آن‌که گل را رنگ و بو داد آبـــرو  را  ــا  ــه‌ه لال شبنم  ز 

به نام خدای خوب و دانا و آفرینندۀ همۀ جهان. ســام به شــما بچه‌های گل 
روی زمین، ســامی که ان‌شــاءالله برای همه‌مون سلامتی و سعادت و خوشی و 

شادابی به همراه بیاره.
ــا ــه‌ه ــچ ــا؟ســــــام ســــــام ب ــم چــــطــــوره حـــــال ش
ــاه ــ م روی  بـــــه  ــام  ــ ــ بـــــچـــــه‌هـــــای بـــاصـــفـــاسـ
خندان همیشه  چـــو گـــل‌هـــای گــلــســتــانباشید 
لــب‌هــاســتسلام چه خوب و زیباست روی  غــنــچــۀ 
ــی مــی‌رســیــم ما ــرک مـــاســـتبــه ه اول  کــــــــام 

آفریــن بــه شــما بچه‌های خــوب که این‌قدر ســرحال و قبــراق آمــادۀ برنامه 
هســتین و هرجــا که می‌ریــن، اول ســام می‌کنین. کیا آمــادۀ یه برنامــۀ خوب و 
جذابن؟ آفرین! یه شــعر می‌خونم تا ببینم کدوم بچۀ باهوشــی متوجه می‌شــه 

موضوع برنامه چیه. آماده‌این؟1
بـــدونـــم؟ ــا  ــج ک از  ــن  خدا فقط یه دونه‌ست؟مـ
ــود تـــا ب می‌شداگــــه خــــدا دو  ناجور  همه‌چی 
ترتیب و  نــظــم  و  از این جهان دور می‌شددقـــت 
مــی‌گــفــت: اول  ــدای  ــ بتابهخ ــد  ــای ب ــد  ــی ــورش خ
می‌گفت: دوم  ــدای  بخوابه!خـ باید  خورشید 

1.	 مربی هر مصراع را که می‌خواند، بچه‌ها تکرار می‌کنند.
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مــی‌گــفــت: اول  ــدای  ــ ــهخ ــوونـ دونـــــــه بـــــزن جـ
می‌گفت: دوم  ــدای  خونه!خـ تــو  بمون  ــه  دون
ــود تـــا ب بوداگــــه خــــدا دو  جــابــه‌جــا  همه‌چی 
ــود!پـــــرنـــــده تـــــــوی دریـــــا مــاهــی تـــوی هـــوا ب
ــهخــــدا فــقــط یـــه دونـــه ــونـ ــربـ ــهـ خـــــــــدای مـ
خودش این رو می‌دونه1دوستش داریم یه دنیا

آیه‌های نور2
آفرین به شما! بله، موضوع برنامه، دربارۀ اینه که خدای مهربون ما فقط یکیه. یه 
سؤال بپرسم: کدوم بچۀ باهوشی می‌دونه که کدوم سوره دربارۀ این موضوعه؟ 
آفرین! سورۀ توحید یا همون سورۀ اخلاص که معروفه به »شناسنامۀ خدا«. با 
همدیگه این سـوره رو هم‌خوانی کنیم و یکی از دوسـتامون بعد از تلاوت سـوره، 

ترجمۀ آیات رو برامون بخونه:
به نام خداوند بخشندۀ مهربان.>بِسْمِ اللهِ الرَّحْْمَنِ الرَّحِيمِ<

حَدٌ< ١
َ
لْ هُوَ الُله أ

ُ
بگو خدا یکی‌ست.>ق

مَدُ< ٢ ما به خدا نیاز داریم؛ ولی خدا به ما نیازی ندارد.>الُله الصَّ

٣ > ْ مْ يوُلَدَ
َ
مْ يلَِِدْ وَل

َ
خدا بچه‌ای ندارد و بچۀ کسی هم نیست.>ل

حَدٌ ٤
َ
فُواً أ

ُ
ُ ك

َ
مْ يكَُنْ لَه

َ
هیچ‌کس مثل خدا نیست.وَل

خب، ترجمۀ این سوره رو به زبان شعر می‌خونم تا شما هم بعد از من تکرار کنین:
ــون ــ ــداج ــ ــام خ ــ ــ ــدۀ مــهــربــونبــــه ن ــن ــش ــخ ب
هست یکی  فقط  تو قلب هرکسی هستخــدا 
ــا ــیـ  دنـ

ّ
ــاخــــــــدای کـــــــل ــوان ــوی هـــم ت ــ هـــم ق

ــدا هــمــیــشــه بـــوده ــ ــودهخ ــب ن او  از  ــر  ــی ــه‌غ ب
هیچ‌کجا و  ــل خـــدا3هیچ‌کسی  ــث ــه م ــاش ــب ن

1.	 شاعر: رودابه حمزه‌ای.
2.	 در این بخش، بعد از معرفی کوتاه سوره، مربی آیات و ترجمۀ آن را قرائت می‌کند.

3.	 شاعر: عاشورخانی.
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رازهای پنهان1
عزیزهای دلم، »توحید« یعنی یکتاپرستی و ایمان‌آوردن به خدایی که فقط یکیه. 

خداونـد در ایـن سـورۀ کوتـاه و زیبـا، خیلی قشـنگ خـودش رو معرفـی می‌کنه که 

فقط یکی هست و پدر و مادری و حتی فرزندی هم نداره و همیشه و همه‌جا بوده 

و خواهد بود. به همین خاطر، این سوره معروفه به »شناسنامۀ خدا«.

پیامبــر مهربون خــدا؟ص؟ در یــه حدیثی می‌فرمایــن: »هرکه ســورۀ توحید را 

قرائت کند، مثل این است که یک‌سوم قرآن را تلاوت کرده است.«2 یعنی اگر کسی 

ســه مرتبه این ســوره رو بخونه، انگار همۀ قرآن رو خونده! دوست‌های گلم، این 

حدیث اهمیت قرائت این سورۀ نورانی رو به ما می‌رسونه.

راز نزول
بیـن  گفت‌وگویـی  و  ماجـرا  یـه  بیـاد،  آسـمون  از  زیبـا  سـورۀ  ایـن  اینکـه  از  قبـل 

دانشمندهای یهود با پیامبر خدا؟ص؟ پیش اومد. نزول این سوره در پاسخ بعضی 

از دانشمندهای یهود بود که از رسول خدا؟ص؟ خواستن نَسَب پروردگارش رو بیان 

کنـه؛3 یعنـی دربـارۀ این بگه که خدای مهربون کیه و از کجا اومده و خلاصه اینکه 

خدای مهربون رو معرفی کنه. خداوند هم این سـوره رو برای معرفی خودش به 

پیامبر؟ص؟ نازل کرد.

خداوند در این ســوره بعضی صفت‌هایی رو بیان می‌کنه که فقط مخصوص 

خودشه و هیچ‌کس دیگری این صفت‌ها رو نداره، مثل اینکه هیچ‌کسی مثل خدا 

یکی و یگانه نیست.

داستان بلال
دوسـت‌های گلـم، پیامبـر خـدا؟ص؟ و مسـلمون‌هایی کـه همـون اول بـه پیامبـر و 

اسالم ایمان آوردن، سـختی‌های خیلی زیادی کشـیدن و خیلی وقت‌ها مشـرک‌ها 

1.	 در این قسمت، مربی توضیحاتی دربارۀ سوره و واژه‌های آیات بیان می‌کند.
2.	 تفسیر ابن‌کثیر، ج4، ص606 و 607؛ الدر المنثور، ج8، ص678 تا 680.

3.	 مجمع البیان، ج10، ص859.
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و بت‌پرست‌ها شکنجه‌شون می‌کردن و بعضی‌ها هم در همین مسیر به شهادت 
رسـیدن. می‌خـوام داسـتان یکـی از همـون مسـلمون‌های واقعـی و ابتدایـی رو 

براتون تعریف کنم که خیلی سختی کشید. آماده‌این؟
یکی بود یکی نبود، غیر از خدای خوب و مهربون هیچ‌کس نبود. درروزگاران 
قدیم زمان پیامبر مهربون، یه مردی بود سیاه‌پوست که اسمش بلال بود. بلال 
نوکر یه آدم خیلی بدجنسی بود که بت‌پرست بود. بلال بیچاره مجبور بود براش 

کار کنه. اون بلال رو کتک می‌زد و اذیت می‌کرد.
یــه روز بــال فهمید مردی به اســم »محمد« کنــار اون‌ها زندگــی می‌کنه که 
خیلــی مهربونــه و بین ســیاه و ســفید، بین پــول‌دار و بی‌پول، بیــن نوکر و رئیس 
فرقی نمی‌ذاره. بلال یه روز که کارهاش تموم شــده بود و اربابشم خوابیده بود، 
یواشــکی رفــت خونــۀ پیامبر خــدا. وقتی رفــت و دیــد پیامبر؟ص؟ دارن دربــارۀ خدا 

صحبت می‌کنن، نشست پای حرف‌های حضرت.
حَده«؛ یعنی خدا یه دونه اســت و دو تا نیســت. 

َ
پیامبــر؟ص؟ فرمــودن: »خدا ا

بلال از پیامبر؟ص؟ پرسید: »خدا گرسنه می‌شه؟ تشنه می‌شه؟ خوابش می‌گیره؟« 
پیامبر فرمودن: »نه، خدا صمده. ما آدم‌ها هســتیم که به خواب و غذا و آب نیاز 
مَدُ< یعنی  داریــم. خدا از این‌ها بی‌نیــازه و به هیچی احتیاج نداره.« پــس >الُله الصَّ

خدا بی‌نیازه.
بلال پرســید: »خدای احد بچه داره؟ مامان و بابا داره؟« پیامبر؟ص؟ فرمودن: 
<« بلال خیلی خوش‌حال  ْ مْ يوُلَدَ

َ
مْ يلَِِدْ وَل

َ
»خــدا بچه نداره، مامــان و بابا هم نداره: >ل

شد که چه خدای خوبی! چقدر قویه و چقدر مهربونه! دلش خواست خدای احد 
رو بپرسته و بت‌پرست نباشه.

بــال پرســید: »خدا شــبیه کیــه؟« پیامبــر؟ص؟ فرمودند: »خدا شــبیه کســی 
حَدٌ<« بلال خوش‌حال شد 

َ
فُواً أ

ُ
ُ ك

َ
مْ يكَُنْ لَه

َ
نیست. کسی هم شبیه خدا نیست: >وَل

و برگشت خونه.
بچه‌هــا، چشــمتون روز بد نبینه. ارباب بلال در حالــی که عصبانی بود، دم در 
وایســتاده بود؛ آخه فهمیده بود که بلال رفته پیش پیامبر. اربابِ بلال بت‌پرســت 
بــود؛ به همین خاطر بلال رو برد روی ماســه‌های داغ توی بیابون. اون رو کتک زد 
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حَدٌ<؛ یعنی خدا یه دونه‌ســت. خب اون 
َ
لْ هُوَ الُله أ

ُ
تا بگه بت‌پرســته. بلال گفت: >ق

می‌خواست فقط خدا رو بپرسته.
پیامبــر؟ص؟ که فهمید ارباب بلال این کار رو انجام داده و کتکش زده، یه نفر رو 
فرستاد تا بلال رو نجات بده. اون مرد اومد بلال رو از اربابش خرید و بلال از یاران 

خوب پیامبر؟ص؟ شد.

حد
َ
جدول ا

بریم سـراغ قسـمتی که همۀ شـما عزیزهای دلم منتظرش بودین. مسابقه، اونم 
با حل یه جدول زیبا:

خــب بچه‌هــای گلم، جــدول ما به‌شــکل کلمۀ »احد« هســت. کــی می‌دونه 
»احــد« یعنی چی؟ برای اینکه بفهمیم »احد« یعنی چی، اول باید چند تا ســؤال 
بپرســم و با حروفش خونه‌های جدول رو تکمیل کنیم.1 بعد توی مرحلۀ آخر، رمز 
ایــن جدول رو پیدا می‌کنیم. هرکســی که می‌خــواد جواب ســؤال‌ها رو بده، باید 

دستش رو بالا بیاره؛ چون قانون برنامۀ ما اینه:
با اجازه = با جایزه

بی اجازه = بی جایزه

1.	 مربی سؤالات جدول را از دانش‌آموزان می‌پرسد و حروف پاسخ‌ها را به‌ترتیب داخل خانه‌های 
جدول که در متن نوشته شده، قرار می‌دهد.
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سؤالات:
1. به کســی که در حرم‌ها و امامزاده‌ها بــه بقیه خدمت می‌کنه، چی می‌گن؟ 

خادم )1، 12، 6 و 7(
2. اگه خدایی‌نکرده کســی حرف شــیطون رو گوش کنه و کار بدی انجام بده، 

توی پرونده‌ش چی می‌نویسن؟ گناه )8، 4، 14 و 9(
3. یکــی از شــبکه‌های اجتماعی بــزرگ ایرانی در فضای مجــازی کدومه؟ ایتا 

)11، 3، 10 و 13(
4. قرآن مجید، چند جزء دارد؟ سی )5 و 2(

خب، احســنت به همه‌تون! جدولمون کامل شــد. حالا بایــد ببینیم رمز این 
جدول رو کی پیدا می‌کنه. یه راهنمایی می‌کنم. برای اینکه رمز رو پیدا کنین، باید 
با راهنمایی عدد پنج، خونه‌های جدول رو بشــمرین و حروف رو پیدا کنین؛ یعنی 
حــرف اول رو انتخاب کنین و بنویســین و از خونۀ بعدی، پنج‌تا پنج‌تا بشــمرین و 

حروف دیگۀ رمز رو پیدا کنین.
آفریــن بــه شــما! رمــز جــدول مــا شــد: »خــدای مــا یگانــه اســت.« بچه‌هــا 
»احد« یعنی خدای ما یکی و یگانه‌ست و دومی نداره. این همون معنا و مفهوم 

سورۀ توحیده.

معمای باغ گل‌ها
چون تونسـتین با هم‌فکری و همکاری، رمز جدول رو به دسـت بیارین، می‌خوام 

براتون یه داستان زیبا تعریف کنم. آماده‌این؟
در زمان‌های قدیم، کنار شــهری، باغ بزرگی بود پر از گل‌های رنگارنگ. صاحب 
بــاغ، پیرمرد مهربونــی بود که هر روز، ســاعت‌ها توی اون باغ به گل‌ها رســیدگی 
می‌کرد. یه روز برای پیرمرد اتفاقی پیش اومد و مجبور شد مدتی به مسافرت بره. 
بعد از کلی تحقیق، باغ رو به دو باغبون ســپرد و ازشــون قول گرفت که به باغش 

با دقت رسیدگی کنن.
ولــی چشــمتون روز بد نبینه، بچه‌هــا! باغبون‌ها با همدیگه اختلاف‌ســلیقه 
داشــتن! باغبون اول می‌گفت: »گل‌ها آب زیاد می‌خوان«؛ اما باغبون دوم اصرار 



خدای تنها
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داشت: »نه، گل‌ها آب کم لازم دارن.« یکی صبح‌ها آبیاری می‌کرد، اون‌یکی عصرها. 
یکی کــود می‌داد، اون‌یکی هَرَس می‌کرد. بعد از دو هفته، باغ حالت عجیبی پیدا 
کرد: بعضی گل‌ها پژمرده شده بودن، بقیه بیش از حدّ، رشد کرده بودن. رنگ‌ها 

دیگه هماهنگ نبودن و زیبایی گذشته رو نداشتن.
بالاخــره بعد از چند روز، پیرمرد مهربون برگشــت. بــا خوش‌حالی و دل‌تنگی 
به‌ســمت باغ رفت؛ ولی وقتی به باغ رســید، احســاس کرد نشــونی رو اشــتباهی 
اومــده! البتــه دو تا باغبــون رو که دید، با تعجب پرســید: »چه بلایی ســر باغ من 
آوردیــن؟« هــر دو تــا باغبــون داســتان رو تعریــف کــردن. پیرمــرد از کار خــودش 
پشــیمون شــد و گفت: »اشکال کار اینجاست که دو نفر با دو روش مختلف از باغ 

مراقبت کردین. یه باغ فقط به یه باغبون نیاز داره.«
سپس به آسمون اشاره کرد و گفت: »جهان رو ببینین. بهار می‌آد و گل‌ها باز 
می‌شــن، پاییز می‌آد و برگ‌ها می‌ریزن. این نظم زیبا نشــون می‌ده که دنیا فقط 
یه باغبون داره که اونم خدای یگانه‌ســت. اگه دو تا خدا وجود داشــت، دنیا مثل 

باغ من خراب می‌شد و از بین می‌رفت.«
بچه‌های گلم، ما باید با نگاه به جهان اطرافمون، نشــانه‌های یگانگی خدا رو 
پیدا کنیم و از نظم شگفت‌انگیزی که توی مخلوقات خدا وجود داره، لذت ببریم.

حالا نوبت توست1
خـب رفقـای گلـم، شـما هـم بـرای اینکـه بهتـر بـا محتـوای ایـن سـوره آشـنا بشـین، 

می‌تونین کارهای زیر رو تا جلسۀ بعد انجام بدین:
 بــا توجه به شــعر اول درس، به نظرت اگه خدا تــوی جهان دو تا بود، چه  

اتفاق‌هایی ممکن بود بیفته؟ اون‌ها رو یادداشت کن.
 با مقوا و کاغذرنگی، یه درخت درست کن به اسم »درخت توحید« و براش  
به تعداد آیه‌های ســورۀ توحید، شاخه درست کن و روی هر شاخه‌ای، یه 

آیه رو بنویس.

1.	 در ایــن بخــش، مربــی چند تکلیف، تحقیق یا کاردســتی را برای دانش‌آموزان به‌ترتیب ســن و 
کلاسشان برنامه‌ریزی می‌کند تا برای جلسۀ بعد همراه بیاورند.
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رفاقت با خدا1
خب، آخر برنامه‌ست و باید دست‌های مهربونتون رو بالا بیارین تا باهم دعا کنیم:

ــاز مــنای خـــدا، خـــدای بــی‌نــیــاز من ــمـ ــن نـ ــ ــ ــداد روش ــ ــت ــ ام
زدن پَــر  از صــدای  زدنخالی‌ام من  ــر  پَ هـــوای  از  ــر  پُ سینه‌ام 
آسمانکاش می‌شد ای خدای مهربان بــه‌ســوی  کنم  وا  ــال  ب
ــا شــومدوست دارم از خودم رها شوم ــاره‌ه ــت ــدۀ س ــن ــگ خ رنـ
ــده کن ــرن ــر از پ زنده کن مرا، دوبــاره زنده کنای خـــدا مـــرا پ

خب قبل از اینکه همه‌تون رو به خدای بزرگ بسپارم، با همدیگه سورۀ توحید 
رو تلاوت می‌کنیم:

مَدُ ٢  حَدٌ ١ الُله الصَّ
َ
لْ هُوَ الُله أ

ُ
>بِسْمِ اللهِ الرَّحْْمَنِ الرَّحِيمِ * ق

حَدٌ ٤<
َ
فُواً أ

ُ
ُ ك

َ
مْ يكَُنْ لَه

َ
 ٣ وَل ْ مْ يوُلَدَ

َ
مْ يلَِِدْ وَل

َ
ل

امیدوارم از این برنامۀ خوب و جذاب خوشتون اومده باشه. همه‌تون رو به 
خداوند مهربون می‌سپرم. 

1.	 در این بخش، به‌عنوان آخرین بخش برنامه، مربی دعا را به‌صورت شعر و... می‌خواند.
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اعتمادکردن و پناه‌بردن به خدای یگانه
ــاه بــنــدگــانــی ــ ــن ــ نــبــاشــد جـــز تـــو یــــار مــهــربــانــیخــــــداونــــــدا، پ
توست از  نیکویی  همه  نوازش از تو و دل‌جویی از توستخداوندا، 
ــدام ــه نـــام خـــداونـــد، گــویــیــم م اول گفته‌هامان سلام سلام سلامب

سلام به همۀ دوست‌های گلم. حالتون خوبه؟ سلامتین؟ حواس‌ها جمعه؟ 
احسنت! خب، اول برنامه همه باهم باید بگیم: بسم الله الرحمن الرحیم. هرچی 

که گفتم، شما باید بگین: »بسم الله، بسم الله«.
بسم الله، بسم الله وقت شروع کارها، وقت شروع کارها، اول باید چی بگیم؟	
بسم الله، بسم الله تا دور بشن بدی‌ها، تا دور بشن بدی‌ها، اول باید چی بگیم؟	
بسم الله، بسم الله موقع غذاخوردن و موقع قوی‌شدنه. اول باید چی بگیم؟	
بسم الله، بسم الله موقع بازی‌کردن و موقع شادی‌کردنه. اول باید چی بگیم؟	
موقع خوابیدن و خواب‌های خوب دیدنه. اول باید چی بگیم؟ بسم الله، بسم الله
بسم الله، بسم الله موقع شیطونی و موقع دعوا کردنه! اول باید چی بگیم؟	
ای وای! یعنی شما اگه خدایی‌نکرده بخواین دعوا کنین، اول می‌گین: »بسم 
الله الرحمن الرحیم. خدایا خودت قبول کن!« و مشــت می‌زنین! آفرین به شــما 
بچه‌های زرنگ که همیشــه و همه‌جا خدا رو در نظر دارین و می‌خواین شــیطون 
بدجنس رو از خودتون دور کنین و در مواقعی که شیطون می‌خواد بهتون حمله 

کنه، به خدای مهربون پناه می‌برین.
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آیه‌های نور1
بحـث امروزمـون دربـارۀ آخریـن سـورۀ قرآنـه. کـی می‌دونه اسـم این سـوره چیه؟ 
آفرین! سورۀ »ناس« هست. من این سوره رو آیه‌به‌آیه تلاوت می‌کنم و شما هم 
بعـد از مـن تکـرار کنین. از یکی از دوسـتامون هم می‌خـوام که بعدش ترجمۀ این 
سوره رو برای ما بخونه. ثواب این تلاوت رو به روح همۀ شهدای انقلاب و مدافع 

حرم تقدیم کنیم، با یک صلوات.
رَجَهُمْ.

َ
 ف

ْ
ل دٍ وَ عَجِّ

َ
دٍ وَ آلِ مُحَمّ

َ
ی مُحَمّ

َ
ِ عَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

ّ
الل

به نام خداوند بخشنده و مهربان.>بِسْمِ اللهِ الرَّحْْمَنِ الرَّحِيمِ<

عُوذُ برَِبِّ النَّاسِ< ١
َ
لْ أ

ُ
بگو: »پناه می‌برم به پروردگار مردم،>ق

]به[ پادشاه مردم،>مَلكِِ النَّاسِ< ٢

ِ النَّاسِ< ٣
َ

]به[ معبود مردم،>إلَِه

َنَّاسِ< ٤ وَسْوَاسِ الْخْ
ْ
از زیان وسوسه‌گر کمین‌گرفته و پنهان،>مِنْ شََرِّ ال

ِي يوُسَْوسُِ فِِي صُدُورِ النَّاسِ< ٥
َّ

آن‌که همواره در سینه‌های مردم وسوسه می‌کند،>الَّذ

نَّةِ وَالنَّاسِ< ٦ ِ
ْ

از بین جنّیان و آدمیان.«>مِنَ الْج

احسنت به شما قرآن‌دوست‌های عزیز. پیامبر اکرم؟ص؟ فرمودن: »هرکس دو 
ســورۀ ناس و فلق را بخواند، مانند این اســت که همۀ کتاب‌های پیامبران الهی را 

قرائت کرده است.«2

بازی با کلمات3
خب بچه‌ها، اگه می‌خوایم بفهمیم این سوره دقیقاً می‌خواد چی به ما بگه، باید 

اول معمای این حروف به‌هم‌ریخته »ه، ن، پ، ا« رو پیدا کنیم.4

1.	 در این بخش، بعد از معرفی کوتاهی از سوره، آیات و ترجمۀ آن قرائت می‌شود.
2.	 طبرسی، مجمع البیان، ج10، ص491.

3.	 کلمات با حروف به‌هم‌ریخته روی تابلو نوشته و نمایش داده می‌شود و بچه‌ها باید کلمات را 
حدس بزنند.

4.	 مربی حروف »پ، ن، ا، ه« را به‌صورت پراکنده روی تابلو می‌نویسد. هر سؤالی را که پاسخ داده 
شد، در کنار حرف مرتبط می‌نویسد.
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ممنون میشم به من کمک کنین تا به این سؤالات جواب بدم:
1. به افراد نظامی که مراقب امنیت کشورن و توی جنگ تحمیلی دوازده‌روزه، 

بعضی‌هاشون هم شهید شدن، چی می‌گن؟ آفرین؛ پاسدار.
2. به معنای پاسداری و مراقبت از مرزهاست. احسنت؛ نگهبانی.

3. اگــه پاســدارها و نگهبان‌ها وظیفه‌شــون رو خوب انجــام بدن، نتیجه‌ش 
برای مردم چیه؟ بله، آرامش.

4. مــردم مــا توی مشــکلات و در برابر دشــمن، بــا هم متحد و ... می‌شــون. 
باریک‌الله؛ همدل.

اگــه حروف اول ایــن چهار تا کلمــه رو به‌هم وصل کنیم، چه کلمه‌ای درســت 
می‌شه؟ احسنت! کلمۀ »پناه«.1

رازهای پنهان2
کـی می‌دونـه کـه مـا چـرا بایـد پنـاه ببریـم؟ اصاًل بـه چه‌چیـزی بایـد پنـاه ببریـم؟ آیـا 
می‌تونیـم بـه هرچیـزی پناه ببریـم؟ آدم‌ها باید همیشـه از خطرها بـه پناهگاه پناه 
ببـرن. پناهـگاه محلی امن و مسـتحکم در برابر خطراتـه. گاهی پناهگاه پدر و مادر 
هسـتن، بعضـی وقت‌هـا نیروهـای نظامی هسـتن و البته همیشـه پناهـگاه اصلی 
عُوذُ...< یعنی: »بگو: من پناه می‌برم...« 

َ
لْ أ

ُ
خداست. خدا در سورۀ ناس می‌گه: >ق

از چی؟ به چی؟ از شرّ یه چیز خیلی بد و خطرناک... به پناهگاه.
بچه‌هــا، وقتــی بــارون مــی‌آد، بــه چی پنــاه می‌بریــم؟ بله، بــه چتر. حــالا اگه 
این بارون اون‌قدر شــدید باشه که طوفان بشــه، اون‌وقت به چی پناه می‌بریم؟ 
بلــه، بــه خونــه یــا ســاختمون. اگــه طوفان و بــاد و ســیل باهــم بیاد، جــوری که 
خونه رو هم غــرق کنــه، بــه چی پنــاه می‌بریــم؟ بلــه، اون موقع دیگــه خونه هم 
محل امنــی نیســت و بایــد به کوه پنــاه می‌بریــم. بچه‌ها، یه خطر هم هســت که 
اگــه از چتــر اســتفاده کنیم، فایــده نداره؛ اگــه به خونه یا کوهســتان پنــاه ببریم، 
فایده نداره؛ اگه از ســاح‌های مختلف هم استفاده کنیم، بازم فایده‌ای نداره! به 

1.	 مربی با خطوط فانتزی کلمۀ »پناه« را می‌نویسد.
2.	 در این قسمت، مربی توضیحاتی دربارۀ سوره و واژه‌های آیات بیان می‌کند.
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نظرتون اون خطر چیه؟! بله، درسته: وسوسه1 است.
می‌دونین وسوسه چیه؟ مثلاً یکی شیرینی و شکلات خودش رو خورده؛ ولی 
می‌بینه که شیرینی دوستش توی بشقابه و دوستش هم نیست. انگار یکی توی 
ذهنش می‌گه: »شــیرینی دوستت رو هم بخور!« این وسوسه‌ست که کار خوبی 
نیست. ما هرقدر تفنگ و سلاح داشته باشیم، در برابر وسوسه چاره‌ساز نیست. 

به نظرتون چه‌کار کنیم که از وسوسه در امان بمونیم؟
عُوذُ...< 

َ
لْ أ

ُ
ســورۀ نــاس به ما راه‌حل می‌ده. در ســورۀ ناس خــدا فرمــوده: >ق

ِ النَّاسِ< )به فرمانروای مردم، معبود 
َ

)بگو: پناه می‌برم...( به کی؟! >مَلكِِ النَّاسِ * إلَِه
َنَّاسِ< از شرّ...! چه شرّ یا شروری؟! این شرّ دو تا  وَسْوَاسِ الْخْ

ْ
مردم( از چی؟! >مِنْ شََرِّ ال

ویژگی داره: وسواس، خناس. وقتی دشمنِ وسوسه‌گر به ما حمله می‌کنه تا ما 
رو وسوسه کنه، با سروصدا نمی‌آد؛ بلکه بسیار آروم توی گوش ما حرف می‌زنه و 

کاملاً پنهان می‌شه. به این می‌گن »خناس«.
وقتی آدم بدی بخواد خودش رو به ما نزدیک کنه، اول خودش رو آدم موجّه 
و خوبــی جلــوه مــی‌ده و در ظاهــر با ما دوســتی می‌کنــه؛ اما کم‌کم به ما آســیب 
می‌زنــه. بچه‌هــا برخــی از دوســتان ما به‌ظاهر دوســتن؛ امــا در واقع دوســت ما 
نیستن و دشمنمون هستن. بچه‌ها، کی سیب می‌خوره؟2... به‌به... یه گاز بزنیم 
ه... ممکنه این سیب ظاهرش سالم باشه، اما توش خراب 

َ
ه ا

َ
به این سیب. آخ... ا

و کــرم‌دار باشــه! مثل وقتی که می‌ریم دندون‌پزشــکی. در ظاهر دندون ســالمی 
داریم؛ اما دندون از درون آسیب دیده و خرابه.

شــیطون دو تــا کار می‌کنــه: اول اینکــه دائــم وسوســه می‌کنــه. دوم اینکه 
خــودش رو پنهــان می‌کنــه. توی قلب وسوســه ایجــاد می‌کنه. این‌قــدر می‌آد تا 
تــوی قلب مــا راه پیدا می‌کنه و قلب رو ســیاه و تاریک می‌کنه. مراقب باشــیم اگه 
وسوسه‌گر اومد، درِ قلبمون رو براش باز نکنیم؛ چون مدام وسوسه می‌کنه که: 
»بیا بازی کنیم. وقت واسۀ درس‌خوندن زیاده. پا بذار روی پای دوستت که بیفته 

تا با هم کلی بخندیم.«

1.	 مربی کلمۀ »وسوسه« را با خط فانتزی روی تابلو می‌نویسد.
2.	 مربی با خودش یک سیب خوشگل به کلاس می‌آورد.
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دزد کــه نمــی‌آد زنگِ در خونه رو بزنه و بگه: »مــن اومدم دزدی«! در قالب یه 
ناشناس می‌آد با محیط آشنا می‌شه. توی روز روشن که نمی‌آد دزدی کنه. می‌ره 

شب می‌آد تا پنهان بشه و کسی اون رو نبینه.
ما هم وقتی چیز گرون‌قیمت داشــته باشــیم، مخفیش می‌کنیم که در امان 
بمونه. مثل چی؟ مثلاً اگه پول زیادی داشته باشیم، یا طلا و جواهر قیمتی داشته 

باشیم یا دوچرخه‌ای داشته باشیم، قفلش می‌کنیم تا در امان باشه.
بچه‌ها، ولی بعضی چیزهای دیگه هستن که شاید در ظاهر و بیرون نمی‌شه 
دیدشــون، چون اصلاً جسم نیســتن؛ ولی خیلی قیمتی‌تر از قبلی‌ها هستن. مثل 
چی؟ مثل ایمان و تقوا. مهم‌ترین چیزی که ما داریم، ایمان ماســت و وسوسه‌گر 
وقتی می‌آد، می‌خواد ایمان ما رو ببره؛ پس باید مراقب باشیم. ما هم برای اینکه 
در برابر این دشمن وسوسه‌گر در امان باشیم، باید دائماً به خدا پناه ببریم: >مِنْ 
نَّةِ وَالنَّاسِ< همون خدایی که  ِ

ْ
ِي يوَُسْوسُِ فِِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْج

َّ
َنَّاسِ * الَّذ وَسْوَاسِ الْخْ

ْ
شََرِّ ال

پروردگار و فرمانروا و معبود مردمه.
خب، قبل از اینکه بریم ســراغ داســتان امروزمون، این شعر رو با هم بخونیم 

و شما هم تکرار کنین:
هستی تو  من  پناه  خــدایــا،  ای  که  بگو 

تویی که راه خود را به روی من نبستی
مهربان خـــدای  ای  ــان،  ــس ان پـــروردگـــار 

پناه می‌آورم به تو، از حمله‌های شیطان

سفر با کشتی
آقـا یاسـین یـازده سـالش بـود و قـرار بـود بـا پـدر و مـادرش بـه جزیـرۀ کیـش سـفر 
کنـن. بالاخـره بـه بنـدر رسـیدن. باید سـوار کشـتی می‌شـدن. همه سـوار شـدن و 
کشـتی حرکـت کـرد و رفـت و رفـت تـا بـه وسـط دریـا رسـید. یه‌دفعـه شـروع کـرد به 
تلوتلـو خـوردن و بـالا و پاییـن شـدن. یاسـین کـه تـا حالا سـوار کشـتی نشـده بود، 
کمی ترسید؛ ولی مامانش گفت: »نگران نباش، پسرم. این‌ها توی دریا طبیعیه.«

یه‌ذره گذشــت و کم‌کم هوا کمی ابری شــد. باز آقا یاســین ترسید و رفت کنار 
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مامانــش. مامان گفت: »پســرم، نترس!« و دســت یاســین رو داد به دســت پدر. 
پدر یاســین او رو بغــل کرد و گفت: »ایــن طبیعیه. نگران نبــاش.« یه‌کم دیگه که 
گذشــت، بارون شــدیدی شــروع به باریدن کرد. این دفعه دیگه بابای یاسین هم 
نگــران شــد و رفت پیــش ناخدا. ناخــدا گفت: »با اوضاع ســخت‌تر از اینــم روبه‌رو 

شدیم. نگران نباشین.«
تا اینکه دقایقی گذشت و هوا به‌شدت طوفانی شد و با هر موجی، کشتی و 
مسافرانش به این طرف و اون طرف پرتاب می‌شدن! ناخدا که دیگه فرمان کشتی 
از دســتش رها شــده بود، با نگرانی گفت: »اوضاع خیلی خرابه! دیگه از منم کاری 
برنمی‌آد.« پدر با نگرانی از ناخدا پرســید: »الان چه‌کار کنیم؟ وســط دریای به این 

بزرگی، باید به کی پناه ببریم؟«
بچه‌هــا، اگه شــما به‌جای یاســین و خونواده‌ش بودین، چــه‌کار می‌کردین؟ 
اسِ، 

َ
‌النّ احســنت، بچه‌هــای گلــم! بله، بــه خدا بایــد پنــاه ببریــم، خدایــی کــه رَبِّ

اسِ هست، خدایی که پروردگار ماست و خودش ما رو آفریده، 
َ
هِ‌النّ

َ
اسِ و اِل

َ
مَلِکِ‌النّ

ما رو رشــد داده، خودش به ما نقشه داده و راهنمایی‌مون کرده، همون خدایی 
کــه فرمانــروا و صاحب‌اختیار ماســت، همون خدایی که اله و معبود ماســت و ما 

فقط از اون یاری و کمک می‌خوایم.
توی گرفتاری‌ها و مشــکلاتی که از وسوسۀ وسوسه‌گران جنّ و انس هست، 
باید به خدا پناه ببریم. دریای دل اگه با وسوسه‌ها طوفانی شد، با یاد خدا آرومش 

کنین. قلب‌هایی که تیره‌شدن، وقتی اسم خدا بیاد، روشن و نورانی می‌شن.
حالا شما دوستان لطف کنین و بعد از من، این شعر زیبا رو بخونین:1

رو صـــدا  بکنین  گـــوش  ــا،  ــ آدم‌هـ آی 
رو مـــا  هـــــوای  داره  ــه  ــی‌گـ مـ یــکــی 

ــره ــی ــا اس ــو وســـوســـه‌هـ ــی تـ ــس ــرک ه
ــره ــی ــگ ب ــک  ــمـ کـ خــــــدا  از  و  ــاد  ــ ــی ــ ب

ــن شـــرِّ نــهــان بــا خداست نــجــات از ای
دل‌رباست جهان  ایــن  وسوسه‌های 

ع و تکه‌تکه می‌خواند تا بچه‌ها تکرار کنند. ع‌مصر 1.	 مربی اشعار را مصر
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ــرّ نــمــی‌شــه شنیده ــن شـ ــدای ایـ ــ ص
ــری کــه بــاطــنــش نــمــی‌شــه دیــده شـ

صــدف تـــو  از  رو  ــر  ــوه گ ــی‌داره  ــ ــرم ــ ب
ــدف ــه ه ــت ــرف ــه قــلــبــت رو گ ــری کـ ــ ش

کــنــیــم ــاز  ــ ــ آغ دل  ــا  ــ ب رو  ــدا  ــ خـ ــاد  ــ یـ
کنیم ــاز  ب همه  رو  چشم‌ها  کــه  بــایــد 

ــه هــمــه کــار ــ ــت اون هــمــونــی کــه دسـ
ــه دســـت پـــروردگـــار قــلــب رو بــدیــم ب

بــه اوســت رو  کــه قلب همه  خــدایــی 
همون که فرمون جهان دست اوست

حالا نوبت توست1
خب دوسـت‌های گلم، آخر برنامه‌سـت و حالا نوبت شماست که توی منزل، خوب 
فکر کنین و دربارۀ این سـورۀ زیبا، یه‌کم تحقیق کنین و کارهای قشـنگی رو انجام 

بدین. چه‌کارهایی؟
 با کاغذهای رنگی، یه قلب ســه‌لایه یا بیشــتر درست کنین و توی قسمت  
داخلــی هــر لایه، یکــی از نام‌های خدا در ســورۀ نــاس رو بنویســین. >رَبِّ 

ِ النَّاسِ<
َ

النَّاسِ<، >مَلكِِ النَّاسِ<، >إلَِه
 از چه‌چیزهایی می‌ترسی؟ ترس‌هات رو بنویس. به نظرت، برای مقابله با  

ترس‌هات، چه راه‌حل‌هایی وجود داره؟

رفاقت با خدا2
خدایا، ما رو از شرّ وسوسه‌های شیاطین جن و انس در امان بدار. الهی آمین!

خدای مهربون، ما رو لحظه‌ای از یاد خودت غافل نکن. الهی آمین!

1.	 در ایــن بخــش، مربــی چند تکلیــف، تحقیق یا کاردســتی بــرای دانش‌آموزان به‌ترتیب ســن و 
کلاسشان برنامه‌ریزی می‌کند تا برای جلسۀ بعد همراه بیاورند.

2.	 در ایــن بخــش، به‌عنوان آخرین بخش برنامه، مربی دعا را به‌صورت شــعر یا متن یا چند دعا 
و... می‌خواند.
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ای خدای قوی، به ما توفیق شــناخت وسوسه‌ها و استقامت در برابر اون‌ها 
رو بده. الهی آمین!

آمین، یا رب العالمین.
بــرای برآورده‌شــدن دعاهامــون، آخــر برنامــه همه باهــم این ســورۀ زیبا رو 

هم‌خوانی می‌کنیم:
عُوذُ برَِبِّ النَّاسِ ١ 

َ
لْ أ

ُ
>بِسْمِ اللهِ الرَّحْْمَنِ الرَّحِيمِ * ق

َنَّاسِ ٤  وَسْوَاسِ الْخْ
ْ
ِ النَّاسِ ٣ مِنْ شََرِّ ال

َ
مَلكِِ النَّاسِ ٢ إلَِه

نَّةِ وَالنَّاسِ ٦< ِ
ْ

ِي يوَُسْوسُِ فِِي صُدُورِ النَّاسِ ٥ مِنَ الْج
َّ

الَّذ



ردس چمراه

راهنمای زندگی

)سورۀ عصر(



601



راه
ن

یما
 زندگی


  

درس چهارم   







49

استفادۀ خوب از فرصت‌ها
مهربانمآغاز هر کلامم، ستایش تو گویم خدای  زبانم،  بر  تو  نام 

بسم الله الرحمن الرحیم
ــام بــه جنگل ســبــز، بــه آســمــان آبی س

آفتابی روز  بــه  ــدان،  ــن خ غنچه‌های  بــه 
ــر پـــاره‌پـــاره ــه ابـ ــر ســـتـــاره، ب ــه ه ســـام ب

ــاره ــاک، درآمـــده دوب به دانـــه‌ای که از خ
پُرامید پــاک، به هر دل  ســام به هر دل 

سلام به آن شب تار، که عاقبت شد سفید
سلام به دشت و دریا، سلام به کوه و صحرا

باصفا بــچــه‌هــای  ــاه،  ــ م روی  ــه  ب ــام  سـ
بچه‌های گلم، ســام! ســامی به زیبایی تمام گل‌ها به شــما دوســتان زرنگ 
و دانش‌آمــوزان باهوشــم که آماده‌این یه درس جدید و برنامه‌ای خیلی قشــنگ 
و زیبــا برگزار کنیــم. خب! می‌بینم که همۀ بچه‌های ایــن کلاس می‌خوان با توکل 
به خدا و تلاش، با معدل بالا قبول بشــن و برن کلاس بالاتر. آفرین! اون‌هایی که 
دوست دارن با معدل بالا قبول بشن و برن کلاس بالاتر، صلوات بفرستن، ببینم 

چند نفر هستین.
رَجَهُمْ.

َ
 ف

ْ
ل دٍ وَ عَجِّ

َ
دٍ وَ آلِ مُحَمّ

َ
ی مُحَمّ

َ
ِ عَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

ّ
الل

بریم ســراغ موضوع امروزمون تا ببینیــم می‌خوایم دربارۀ چی صحبت کنیم. 
موضوع امروزمون رو با یه ســؤال مطرح می‌کنم: چه‌کسی می‌دونه نام سوره‌ای 
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از قرآن که هم‌نام یکی از اوقات پنج‌گانۀ نمازه، چیه؟ آفرین! ســورۀ عصر. ســورۀ 
عصر صد و ســومین ســورۀ قرآنه که در مکه نازل شــده و توی جزء ســی‌ام قرآنه. 
نام ســوره از آیۀ اول اون گرفته شــده. خب، من این سورۀ زیبا رو تلاوت می‌کنم و 
شــما هم تکرار کنین و ثوابش رو از طرف همۀ شــهدا هدیه کنیم برای ســامتی و 

فرج امام عصر؟عج؟، با یه صلوات بلند:
رَجَهُمْ.

َ
 ف

ْ
ل دٍ وَ عَجِّ

َ
دٍ وَ آلِ مُحَمّ

َ
ی مُحَمّ

َ
ِ عَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

ّ
الل

آیه‌های نور1
فِِي خُسْْرٍ ٢ 

َ
سَانَ ل

ْ
ن ِ

ْ
عَصْْرِ ١ إنَِّ الْإ

ْ
>بِسْمِ اللهِ الرَّحْْمَنِ الرَّحِيمِ * وَ ال

بْْرِ ٣<
َقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ الِِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحْ وا الصَّ

ُ
ِينَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
 الَّذ

َّ
إلَِّا

بــرای اینکــه با ترجمۀ این ســوره هم آشــنا بشــیم، بعــد از من، این شــعر رو 
تکرار کنین:

توی این ســوره، بچه‌هابه عصر قسم خورد خدا
زیــــان آدم  ــه  ــنـ ــی‌کـ ــه ایـــمـــانمـ ــاشـ ــبـ اگـــــه نـ
باشه که  خوب  ــی می‌شهکارهای  خــدا هم راض
ــدا ــر خـ ــ ــن بـ ــ ــل کـ ــ ــوک ــ کارهات تو  باشین  صبور 
ــا ــج ــرک ه و  ــداهــمــیــشــه  ــن بـــه یــــاد خ ــی ــاش ب

رازهای پنهان2
این سوره از سوره‌هاییه که توی مکه یعنی همون‌جایی که خونۀ خداست، نازل شده 
و سـه آیه داره. با اینکه این سـوره آیات کوتاهی داره، برنامۀ کاملی رو توی چهار قدم 

طلایی برای خوشبختی ما انسان‌ها تنظیم و ارائه کرده. اون برنامه و نقشه چیه؟
قــدم اول: آمَنُوا: باور کن! قلبت رو به خــدا بده، مثل وقتی بچه بودی و توی 

خیابون دستت رو به دست پدر و مادرت می‌دادی.
وا: کار خوب انجام بده. مهربون باش و کمک کن، مثل کمک 

ُ
قــدم دوم: عَمِل

به مادر در کارهای خونه.

1.	 در این بخش، بعد از معرفی کوتاه سوره، آیات قرائت می‌شود.
2.	 در این قسمت، مربی توضیحاتی دربارۀ سوره و واژه‌های آیات بیان می‌کند.



راه
ن

یما
 زندگی


  

درس چهارم   







51

: دوست‌هات رو به سمت کارهای خوب راهنمایی  حَقِّ
ْ
قدم ســوم: تَوَاصَوْا بِال

کن. بگو: »بیاین با هم درس بخونیم.«
: صبر داشــته بــاش، مثل منتظــر موندن برای  بْرِ

َ
قــدم چهــارم: تَوَاصَــوْا بِالصّ

شکفتن غنچۀ گل‌ها.
پاداش: با این چهار قدم، مطمئن باش که همیشه برنده‌ای.

رفقا، از ســورۀ زلزال تا آخر قرآن به‌اضافۀ سورۀ حمد رو »قصار السّور« یعنی 
ســوره‌های کوچیــک می‌گن و ســورۀ عصر هم یکی از این سوره‌هاســت. راســتی 
بچه‌هــا، امــام صادق؟ع؟ دربــارۀ این ســوره فرمودن: »هرکس ســورۀ عصــر را در 
نمازهای مســتحبی بخواند، خداوند او را در روز قیامت حاضر می‌کند در حالی که 
صورتش نورانی، چهره‌اش خندان و چشمش ]به نعمت‌های الهی[ روشن است، 

تا داخل بهشت شود.«1

راز دایره‌ها
می‌خـواد  عصـر  سـورۀ  تـوی  مهربـون  خـدای  بدونیـن  داریـن  دوسـت  بچه‌هـا، 
چه‌چیزهایـی رو بـه مـا یـاد بده؟ اصاًل چه برنامه‌هایـی توی این سـوره اومده؟ اگه 
می‌خوایـن بـه جواب سـؤال‌هاتون برسـین، باید اون رو داخـل دایره‌هایی که روی 

تخته می‌کشم، پیدا کنین و راز دایره‌ها رو کشف کنین.

1.	 مجمع البیان، ج10، ص814؛ شیخ صدوق، ثواب الاعمال، ص126.
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جــدول ما بیســت تا خونــه داره. خونه‌های اون رو با کمک هــم پُر می‌کنیم تا 
بــه پیام‌های جدول برســیم. بــازی ما دو تا رمــز داره که رمز اول رو باید به‌وســیلۀ 
وصل‌کردن دایره‌ها به همدیگه پیدا کنیم که یه کلمه هست.1 برای رمز دوم، باید 
سؤال‌هایی بپرسم و پاسخ سؤال‌ها رو داخل دایره‌ها قرار بدیم و بعد با راهنمایی 

من، به رمز برسیم.
آماده‌این؟ بسیار خب.

سؤال‌ها
1. کدام سوره به نام یه زن بهشتیه؟ مریم )10، 12، 7 و 15(

2. کدام کلمه به معنای کار و کوششه؟ تلاش )6، 4، 1 و 19(
3. نام آخرین سوره از قرآن کریم چیه؟ ناس )9، 2 و 11(

4. جای خالی رو کامل کنین. »هر سوره تعدادی ... داره.« آیه )5، 8 و 14(
5. تکیه‌گاه سال‌خورده‌ها و آدمای پیر چیه؟ عصا )3، 20 و 16(

6. به کسی که در دوستی خودش پایدار باشه، ...دار می‌گن. وفا )13، 18 و 17(
آفرین به شما دوست‌های خوبم.

با تلاش شــما، خونه‌های جدول تکمیل شــده؛ ولی هنوز مهم‌ترین قسمت 
که رمز و پیام جدوله، کشــف نشــده. رمز اول دایره‌های ما که با وصل‌کردن به‌هم 

کشف می‌شه، شد »عصر«، همین سوره‌ای که امروز در خدمتش هستیم.

1.	 مربی ابتدا بیست دایره را به‌شکل معین‌شده طراحی می‌کند و از بچه‌ها می‌خواهد که حدس 
بزنند با وصل‌کردن این دایره‌ها به یکدیگر، چه کلمه‌ای به دست می‌آید.
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برای به‌دست‌آوردن رمز اصلی دایره‌ها، من چهار عبارت روی تابلو می‌نویسم. 
ایــن عبارت‌ها به‌صــورت نقطه‌چینه. عبارت‌ها با کمــک کلمه‌هایی که از جدول به 
دســت می‌آد، کامل می‌شــه. شــما باید با راهنمایی عدد هفت، یعنی اولین حرف 
رو بنویســین و بعــد 7تا 7تا بشــمارین و چهار کلمه رو پیدا کنیــن و به‌ترتیب توی 

جای خالی قرار بدین.
چه کلمه‌هایی به دست آوردیم؟1

1. ... به خدا
2. ... صالح

3. ... به حق
4. ... به صبر

بلــه بچه‌هــا، خداونــد مهربون توی این ســوره چهــار تا برنامۀ کامــل یا چهار 
ســفارش خیلــی مهم بــه ما یادآوری کــرده که ما هــم باید توی زندگــی خودمون 
بهشــون عمل کنیم. بچه‌ها، ایمان و عمل صالح مثل دو بال یه هواپیماســت که 
اگه یکی از این بال‌ها نباشــه، هواپیما نمی‌تونه پرواز کنه. ما انســان‌ها هم باید با 
ایمان به خدا و انجام کارهای خوب و پســندیده، مثل یه هواپیما پرواز کنیم و به 

موفقیت‌های خوبی توی زندگی برسیم تا ضرر نکنیم.
حالا می‌خوایم با سخنی از رسول خدا؟ص؟ دربارۀ این سوره آشنا بشیم. رسول 

گرامی؟ص؟ فرمودن: »هرکس سورۀ والعصر رو بخونه...«

می‌شهبرابردهبهاونمی‌بخشهخداو عاقبتپاداشبه‌خیر

حالا به ترتیبِ شماره‌هایی که بالای کلمات قرار می‌دم، جمله رو به ترتیب اون 
شماره‌ها بخونین:

94817325610

می‌شهبرابردهبهاونمی‌بخشهخداو عاقبتپاداشبه‌خیر

آفرین، »خدا به اون پاداش ده برابر می‌بخشه و عاقبت‌به‌خیر می‌شه.«

1.	 کلمات به‌دست‌آمده به‌ترتیب عبارت است از: ایمان، اعمال، سفارش، توصیه.
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خب، می‌خوایم بریم ســراغ یه داستان قشــنگ تا با مفهوم این سوره بیشتر 
آشنا بشیم. آماده‌این؟

چهار کلید جادویی
توی یه شهر قشنگ کنار کوهستان، یه مغازۀ کوچیک و عجیب بود که توش کلی 
ساعت قشنگ و قدیمی بود. اسم صاحب‌مغازه »استاد کریم« بود. یه آقای پیری 

بود با ریش سفید و چشم‌هایی که مثل ستاره می‌درخشید.
روزی از روزها، چهار تا دوســت به اسم‌های آرمان، نیما، پرهام و سامان، وارد 
مغازه شــدن. ســاعت‌مچی آرمان که پدربزرگ بهش داده بود، خراب شــده بود. 
اســتاد کریم ســاعت رو نگاه کرد و گفت: »من این رو برات درســت می‌کنم؛ اما تو 
و دوســت‌هات باید یه کاری برام انجام بدین.« پسرها با تعجب بهش نگاه کردن. 
اســتاد ادامه داد: »هرکدومتون باید یه کلید جادویی پیدا کنین تا ساعت دوباره 

کار کنه. این‌ها کلیدهای معمولی نیست.«

کلید اول: کلید مهربونی
اسـتاد یـه نشـونی داد و گفـت: »بریـن خونـۀ بی‌بـی هاجر. یـه کیک بـراش ببرین و 
باهاش یه‌کم حرف بزنین. اون تنهاست.« پسرها رفتن و یه ساعت با بی‌بی هاجر 

خندیدن و حرف زدن. وقتی برگشتن، صورتشون از خوش‌حالی برق می‌زد.

کلید دوم: کلید دانایی
اسـتاد بهشـون یه کتاب قشـنگ داد و گفت: »برین کتابخونه، این کتاب رو با هم 

بخونین.« اون‌ها رفتن و توی کتابخونه، یه دنیای تازه کشف کردن.

کلید سوم: کلید درستی
اسـتاد گفـت: »یکـی از دوسـت‌هاتون یه کار اشـتباه کـرده. باید بـا مهربونی بهش 
بگیـن کـه اشـتباه کـرده.« ایـن کار براشـون سـخت بـود؛ امـا انجامـش دادن و 

دوستشون هم تشکر کرد.
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کلید چهارم: کلید صبر
اسـتاد بـه هرکـدوم یـه گلدون کوچیـک داد و گفت: »این رو بکاریـن و هر روز بهش 

آب بدین. باید یه هفته صبر کنین تا کمی بزرگ بشه.«
یه هفته بعد، وقتی برگشتن مغازه، به‌همراه استاد کریم به قسمتی از مغازه 
رفتن که اونجا یه ســاعت خیلی بزرگ و قشــنگ بود که به‌جای عدد، روش 4 کلمه 
نوشــته بود: »مهربونی، دانایی، درســتی و صبر«. استاد کریم گفت: »این ساعت 
واقعــی زندگیــه! وقت ما مثــل باد می‌گذره. اگــه فقط بازی کنیــم و کارهای مفید 
نکنیــم، وقتمــون هدر رفته. اما شــما با پیداکردن ایــن چهار تا کلیــد، یاد گرفتین 
چطور از وقتتون اســتفاده کنین.« ســاعت آرمان درست شــده بود و حالا پسرها 
می‌دونســتن که چطور هر روزشــون رو به یه ماجرای قشــنگ تبدیل کنن. اون‌ها 

قول دادن که همیشه از این کلیدهای جادویی استفاده کنن.
رفقــای گلــم، عمر ما آدم‌ها ســرمایۀ بســیار بزرگمونه که مثــل آب روان توی 
سراشــیبی، با تندی می‌گذره و با گذشت هر روز، به اندازۀ یه روز از سرمایه‌مون از 
بین می‌ره. تا حالا دقت کردین که ساعت عمر ما هم با چه سرعتی داره رد می‌شه؟ 
گاهــی ما وقت طلایی‌مــون رو به‌راحتی تلــف می‌کنیم و از بیــن می‌بریم. در طول 
روز چند ســاعت با گوشــی تلفن همراهمون هستیم و توی بازی‌ها دور می‌زنیم؟ 
چند ساعت پای تلویزیون و کارتن و سریالیم؟ چند ساعت رو در طول روز در حال 

بازی‌کردن و تفریح با دوستامون هستیم؟
بنابراین باید نهایت توجه و دقت و وســواس رو داشــته باشــیم تا در مقابل 
این رفتن ســرمایه‌مون، ثواب و فایدۀ خوبی به دست بیاریم. انسان عاقل کسیه 
که قبل از تموم‌شدن فرصت‌ها، استعداد‌های خودش رو شکوفا کنه و مشمول 
این آیۀ ســوره عصر نشــه که می‌گه: »انسان‌ها در خســران و ضرر هستند.« پس 
اونایی که می‌خوان از این لحظاتشون خوب استفاده کنن و وقت و سرمایه‌شون 

رو به‌راحتی از دست ندن، یه »یا علی« محکم بگن.
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حالا نوبت توست1
دوست گلم، وقتی رفتی خونه، یه دفترچه بردار و از حالا تا یه هفته، کارهای خوبت 

رو یادداشت کن و سعی کن از فرصت‌هات خوب استفاده کنی.

رفاقت با خدا2
خب، آخر برنامه‌ست و باید دست‌های مهربونتون رو بالا بیارین تا باهم دعا کنیم:

خــدای خوب و مهربون، چهار کلید به ما عطا کن: کلید ایمان، تا همیشــه به 
تو توکل کنیم؛ کلید نیکی، تا به دیگران محبت کنیم؛ کلید راستی، تا همیشه حرف 
حق رو بگیم؛ کلید صبر، تا در ســختی‌ها قوی باشــیم و وقتِ زندگی‌مون هدر نره. 

الهی آمین!
خدای بزرگ، دســت‌های ما کوچیکه؛ اما دل‌هامون برای تو بزرگه. کمکمون 
کن با همین دست‌های کوچیک، کارهای بزرگ و خوب انجام بدیم و هر روزمون از 

دیروزمون بهتر باشه. الهی آمین!
خب، حالا برای برآورده‌شــدن دعاهای قشنگمون و برای رسیدن به این‌همه 
پاداش قرائت سورۀ عصر، باهم این سوره رو در پایان جلسه هم‌خوانی می‌کنیم.

فِِي خُسْْرٍ ٢ 
َ
سَانَ ل

ْ
ن ِ

ْ
عَصْْرِ ١ إنَِّ الْإ

ْ
>بِسْمِ اللهِ الرَّحْْمَنِ الرَّحِيمِ * وَال

بْْرِ ٣<
َقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ الِِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحْ وا الصَّ

ُ
ِينَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
 الَّذ

َّ
إلَِّا

1.	 در ایــن بخــش، مربــی چند تکلیف، تحقیق یا کاردســتی را برای دانش‌آموزان به‌ترتیب ســن و 
کلاسشان برنامه‌ریزی می‌کند تا برای جلسۀ بعد همراه بیاورند.

2.	 در ایــن بخش، به‌عنــوان آخرین بخش برنامه، مربی دعا را به‌صورت شــعر یا متن و چند دعا 
و... می‌خواند.
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استکبارستیزی
کرد باید  خدا  یاد  سخن  خود را به امید او رها باید کردآغاز 
زیباتر کارها  ــروع  ش تو  با  آغاز سخن تو را صدا باید کردای 

همه باهم بگیم: بسم الله الرحمن الرحیم.
ــون، ســام ــرب ــه ــتـــای گــل و م ــریـــن‌زبـــون ســامدوسـ ــیـ بـــچـــه‌هـــای شـ
ــوون ســــامبچه‌های بی‌دندون و بادندون سلام ــ ــلـ ــ ــهـ ــ ــای پـ ــ ــه‌هـ ــ ــچـ ــ بـ
ــام ــ ــون س ــ ــرمـ ــ ــهـ ــ ــای قـ ــ ــه‌هـ ــ ــچـ ــ ــامبـ ــ بــــچــــه‌هــــای شــــهــــرمــــون س

حالتون خوبه؟ خوبِ خوبین؟ ســامتین؟ موفقین؟ مؤدبین؟ امیدوارم که 
همیشه سلامت و توی همۀ کارهاتون موفق باشین. برای اینکه بدونین موضوع 
برنامۀ امروزمون چیه و مهمون کدوم سورۀ زیبای قرآن هستیم، باید یه مسابقۀ 
قشــنگ بــا چند تا ســؤال دربــارۀ بزرگ‌ترین‌ها مطرح کنــم. آماده‌ایــن؟ فقط باید 

بدونین که مسابقۀ ما یه قانون داره و اون چیه؟
با اجازه = با جایزه

بی اجازه = بی جایزه
باید حتماً برای جواب دادن به سؤال‌ها، اجازه بگیرین:

1. بزرگ‌ترین نعمت؟ سلامتی
2. بزرگ‌ترین حیوان آبی؟ وال

3. بزرگ‌ترین کشور؟ روسیه
4. بزرگ‌ترین وسیلۀ نقلیۀ هوایی؟ هواپیما

5. بزرگ‌ترین حیوان خشکی؟ فیل
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6. بزرگ‌ترین شب سال؟ یلدا
7. بزرگ‌ترین هدیه؟ لبخند

آفریــن، حالا این‌ها چه ربطی داشــت به موضــوع برنامه‌مون؟ عجله نکنین! 
اگــه حرف‌هــای اول این کلمه‌ها رو کنــار هم قرار بدین، موضوع برنامه مشــخص 
می‌شه. آفرین و صد مرحبا، جواب و موضوع برنامه‌مون عبارته از »سورۀ فیل«. 
خــب، بیاین اول این ســوره رو با هم تــاوت کنیم و ثوابش رو هدیــه کنیم به روح 

شهدای مدافع حرم.

آیه‌های نور1

به نام خدای خوب و مهربان.>بِسْمِ اللهِ الرَّحْْمَنِ الرَّحِيمِ<

فِيلِ< ١
ْ
صْحَابِ ال

َ
يْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بأِ

َ
مْ ترََ ك

َ
ل
َ
آیا ندیدی خدا با اصحاب فیل چه کرد؟!>أ

يْدَهُمْ فِِي تضَْليِلٍ< ٢
َ
مْ يََجْعَلْ ك

َ
ل
َ
ندیــدی خــدا چگونــه نقشه‌هایشــان را >أ

نقش‌بر‌آب کرد؟!

باَبيِلَ< ٣
َ
يْهِمْ طَيْْراً أ

َ
رْسَلَ عَل

َ
و خــدا لشــکری از پرنده‌هــا را گروه‌گــروه >وأَ

به‌سمت آن‌ها فرستاد

يلٍ< ٤ کــه بــا ســنگ‌های کوچکــی آنان )لشــکر >ترَْمِيهِمْ بِِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّ
فیل‌سواران( را هدف قرار می‌دادند.

ولٍ< ٥
ُ
ك

ْ
عَصْفٍ مَأ

َ
هُمْ ك

َ
جَعَل

َ
سرانجام آن‌ها را همچون کاه خورده‌شده >ف

قرار داد.

رازهای پنهان2
بچه‌های گلم، سورۀ فیل یکی از سوره‌هاییه که توی مکه و به‌عنوان نوزدهمین سوره 
بر پیامبر خدا؟ص؟ نازل شده. این سوره در جزء سی قرار گرفته و پنج آیه داره؛ به همین 
خاطر جزو سوره‌های کوتاه قرآنه. سورۀ فیل از سوره‌هاییه که همۀ آیاتش یکجا بر 

1.	 در این بخش، آیات و ترجمۀ آن را دانش‌آموزانی که بر قرائت و روان‌خوانی مســلط هســتند و 
از قبل شناسایی و انتخاب شده‌اند، قرائت می‌کنند.

2.	 در این قسمت، مربی توضیحاتی دربارۀ سوره و واژه‌های آیات بیان می‌کند.
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پیامبر؟ص؟ نازل شده.1 دو آیۀ اول سوره دربارۀ موضوع سورۀ فیل یعنی ابرقدرت‌های 
توخالیه. آیات سوم تا پنجم هم دربارۀ جبهۀ حق و باطل صحبت می‌کنه.

بچه‌های گلم، ابرهه یه سپاه عظیم از فیل‌سوارها رو آماده کرده بود که به کعبه 
حملــه کنــن و خونۀ خدا رو خراب کنن. اون‌ها فکر می‌کردن با قدرتشــون، هر کاری 
می‌تونن انجام بِدَن. اما خدای بزرگ و قوی ما توی ســورۀ فیل می‌خواد به ما بگه 
هرقدر هم قدرت داشته باشیم، در مقابل خدا و قدرت خدا، پوچ و توخالی هستیم.

سورۀ فیل می‌خواد قدرت‌نمایی خدا رو نشون بده. حالا که به اینجای بحث 
رسیدیم، می‌خوام براتون داستان اصحاب فیل رو تعریف کنم.

معجزۀ پرندگان کوچک
بچه‌هـا، تـا حـالا فیـل رو از نزدیـک دیدیـن؟ فیـل بزرگـه یـا کوچیـک؟ چطـور غـذا 

می‌خوره؟ چه‌چیزی می‌خوره؟
در زمان‌هــای خیلــی دور، تــوی ســرزمین یمن، پادشــاهی زندگی 

می‌کرد به اسم ابرهه. اون یه حاکمِ بی‌ایمان و ظالم بود.
یــه روز، ابرهه شــنید که مــردم برای عبادت، مــی‌رن مکه و به 

خونۀ خدا سر می‌زنن. خیلی ناراحت شد و با خودش گفت:
»من یه خونۀ قشــنگ‌تر از خونۀ خدا می‌ســازم تا مردم برای 

عبادت، به‌جای خونۀ خدا بیان خونۀ من.«
ابرهــه یــه خونۀ بزرگ و خوشــگل ســاخت؛ ولی مــردم نرفتن 

اونجا و مثل قبل، رفتن زیارتِ خونۀ خدا.
ابرهه که حسابی ناراحت و عصبانی شده بود، تصمیم گرفت 
خونۀ خدا رو خراب کنه. با سربازاش، سوارِ فیل‌های بزرگ شدن و 

راه افتادن سمتِ مکه.
وقتــی ســپاهِ ابرهــه بــه خونۀ خــدا نزدیک شــد، یهــو فیل‌ها 
وایســادن و دیگــه جلــو نرفتــن. ابرهه کــه عصبانی شــده بود، به 

سربازاش گفت پیاده بشن و حرکت کنن.

1.	 دانشنامۀ قرآن و قرآن‌پژوهی، ج2، ص1268.
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همــون موقع، دید آســمون تاریک شــد و کلی پرنــده از طرفِ 
خدا دارن میان سمتِ سپاه. تعدادشون خیلی زیاد بود. هرکدوم 

چندتا سنگ‌ریزه توی نوک و چنگالشون داشتن.
پرنده‌هــا بالای ســرِ ســپاهِ ابرهــه رســیدن و به دســتورِ خدا، 

سنگ‌ریزه‌ها رو ریختن روی سرِ ابرهه و سربازاش.
ابرهه و ســربازاش با ســنگ‌هایی که پرنده‌ها انداختن، از بین 
رفتن و نتونســتن خونۀ خدا رو خراب کنن؛ چون خودِ خدا نگهدارِ 

خونه‌شه.
آفرین به شــما که با این دقت به داســتان زیبا و عبرت‌آموز این سوره گوش 
کردین. عزیزان دلم، یه سؤال: می‌دونین چرا خدا از کوچیک‌ترین ابزار برای نابودی 
لشــکرِ بزرگ ابرهه اســتفاده کرد؟ چون قدرت‌نمایی در مقابل خدا بی‌معناســت. 
خــدا بر عکس ما آدم‌هــا، هروقت می‌خواد قدرت‌نمایی کنــه، از ابزارهای کوچیک 
اســتفاده می‌کنه. حتماً داســتان نمرود رو شــنیدین که از پادشاهان مصر بود و 
قــدرت و مــال و ثروت فراوان داشــت. اون ادعــا می‌کرد که هیچ‌کــی نمی‌تونه در 
مقابلش وایســته و اون رو از بین ببره. اما خدا برای اینکه بهش بفهمونه با ثروت 
و قدرتش نمی‌تونه کاری برای خودش بکنه، اون رو با ضعیف‌ترین موجود یعنی 
پشــه از بین برد.1 دربارۀ اصحاب فیل هم خدا از کوچیک‌ترین ابزار اســتفاده کرد، 

یعنی پرنده‌های کوچک و ریگ‌های ریز!
اینکه خدا از ابزارهای کوچیک استفاده می‌کنه، دو تا دلیل داره:

اولاً به‌خاطــر اینکــه به جبهۀ باطل بفهمونه قدرتشــون پــوچ و توخالیه. اگه 
خــدا از ابــزار بزرگ‌تر یــا همون فیل بــرای نابودی اون‌ها اســتفاده می‌کــرد، دیگه 

نابودشدن جبهۀ باطل چیز عجیبی نبود.

رَ  ِ وَ تَجَبَّ
َ

ی الّلَّه
َ
دَ عَل اراً تَمَرَّ هَانَ بِهَا جَبَّ

َ
بَعُوضُ ... وَ أ

ْ
ا ال

َ
مّ

َ
أ

َ
1.	 امــام صــادق؟ع؟ ضمن روایتی فرمودند: »ف

تْ فِی 
َ
ل

َ
دَخ

َ
بَعُــوضُ ف

ْ
دْرَتَــهُ وَ عَظَمَتَهُ وَ هِیَ ال

ُ
قِهِ لِیُرِیَهُ ق

ْ
ل

َ
 خ

َ
ضْعَف

َ
یْــهِ أ

َ
ُ عَل َ

طَ الّلَّه
َّ
سَــل

َ
تَهُ ف نْکَــرَ رُبُوبِیَّ

َ
وَ أ

تْه« )طبرســی، الإحتجاج علــی اهل اللجاج، ج2، ص342(. 
َ
تَل

َ
ق

َ
ی دِمَاغِهِ ف

َ
تْ إِل

َ
ی وَصَل

َ
مَنْخِــرِهِ حَتّ

)خداوند پشه را وسیله‌ای برای خوارکردن یکی از جبّاران متمرّد و منکر ربوبیّت خود کرد. خدا 
ضعیف‌ترین خلق خود را بر او مســلط کرد تا قدرت و عظمت خود را به او بنمایاند و آن همان 

پشه‌ای بود که از بینی داخل مغزش شده و او را کشت.(
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ثانیاً خدا می‌خواســت جبهۀ باطل رو حســابی تحقیر کنه. چطوری؟ وقتی یه 
لشــکر یا هر نیروی قوی‌ای با نیروی ضعیف‌تری ازبین می‌ره و شکســت می‌خوره، 

باعث حقارت اون لشکر به ظاهر قوی، می‌شه.
خداوند با این کار نشون داد که هیچ قدرتی بالاتر از قدرت خدا نیست.

راســتی بچه‌هــا، ایــن جریــان در زمان ما هــم به شــکل دیگه‌ای تکرار شــده! 
کجــا؟ داســتان واقعۀ طبس و طوفان شــن رو شــنیدین؟ در چهارم اردیبهشــت 
1359 شــش فروند هواپیمای بزرگ و هشــت فروند بالگرد بزرگ آمریکایی از نقاط 
کــور راداری وارد ایــران شــدن و در صحرای طبــس فرود اومدن. نیمه‌های شــب، 
به دســتور خداوند طوفان شــن راه افتاد و باعث برخــورد بالگردها به هواپیمای 
سوخت‌رسان شد و همه‌چیز در چند لحظه منفجر و تبدیل به خاکستر شد. دقیقاً 
داســتان اصحاب فیل در زمان ما تکرار شد؛ ولی این دفعه به‌جای فیل، بالگردها 

و هواپیماهای آمریکایی بود.
خب، می‌خوام شــعر این ســورۀ زیبا رو براتون بخونم و شــما هم بعد از من 

تکرار کنین تا از بینتون برای مسابقه انتخاب کنم.
مکهکــی بــود کــی بــود ابرهه تو  می‌کرد  چی‌کار 
بــد خــیــلــی  آدم  کرداون  حمله  مکه  ســوی 
ــت داش فــیــل  لشکر  ــه  داشتی عظیم  سپاه  یه 
ــه بـــکـــوبـــه کــعــبــهمــی‌رفــت بــه‌ســوی مکه ــ ــا ک ــ ت
ــارهچی شد چی شد یک‌باره ــی‌ب ــارون ســنــگ م ــ بـ
ــل ــیـ ــابـ ــه ابـ ــ ــم ــ ــال ــ ــه‌ع ــ فیلی لــشــکــر  رو  ــد  ــ اومـ
می‌جنگهتو پاهاشون سنگ داره دشمن‌ها  بــا 
شدن نابود  شدندشمن‌ها  دود  و  خاکستر 
ــازل شد ــ ــورۀ فــیــل ن ــ ــل شــدس ــامـ ــا کـ ــ قـــصـــۀ م

جدول فیلی
خـب، نوبتـی هـم کـه باشـه، نوبـت مسـابقۀ امـروزه. اون‌هایـی کـه آمادۀ مسـابقه 
هسـتن، بلنـد بگـن: »یـا علـی!« برای مسـابقۀ امروزمون باید اول شـکلِ اسـمِ این 
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سـوره رو بکشـین!1 یعنی چی؟! بله، درسـته باید شـکلِ اسـمِ این سوره رو بکشم. 
اسـم سـوره چیـه؟ سـورۀ فیـل. پـس بایـد شـکل یـه فیـل خوشـگل و نـاز و تپلی رو 

بکشم، مثل این شکل.

به‌به، چه فیل قشنگ و خنده‌رویی! ولی مثل اینکه این فیل تپل ما با خودش 
جدول آورده. به دو گروه تقســیم بشین. سرگروه ردیف‌های سمت راست کلاس 
خانم/آقای2 ... و سرگروه ردیف‌های سمت چپ خانم/آقای ... هستن. از هر گروه 
چند تا ســؤال می‌پرســم که اگه با مشورت هم پاسخ درست دادن، نماینده گروه 
باید پاسخ رو داخل خونه‌های جدول که می‌گم، یادداشت کنه تا خونه‌ها تکمیل 

بشه. در آخر هم هر گروه باید با مشورت هم، رمز جدول رو پیدا کنین.
خب، آماده‌این؟

1.	 مربــی می‌تواند از قبل، شــکل فیل را روی مقوا بکشــد یا چاپ کنــد و در کلاس فقط جدول را 
روی آن بکشد.

2.	 مربــی بــرای هر گروه، یــک نفر از دانش‌آمــوزان را که محبوب بچه‌ها باشــد، انتخاب می‌کند یا 
می‌توانــد ایــن انتخاب را به عهدۀ خود دانش‌آموزان هر ردیف بگذارد. برای هر گروه یک اســم 

پیشنهادی هم قرار می‌دهد و رقابت بین دو گروه شکل می‌گیرد.
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1. به کسی که در راه خدا در مقابل دشمنان خدا کشته می‌شه، چی می‌گن؟ 
آفرین، شهید )3، 8، 12 و 6(

2. به جانشین پیامبر؟ص؟ چی می‌گن؟ امام )4، 7، 11 و 9(
3. مخالف سرحال و قبراق چیه؟ خسته )1، 5، 10 و 2(

4. باعث آبادانی و مایع حیاته؟ آب )14 و 13(
احســنت و مرحبا به شــما دوســت‌های زرنگ که خونه‌های جدول رو با دقت 
کامــل کردین. اما برای اینکه رمز ســوغاتی آقافیله رو پیــدا کنیم، باید با راهنمایی 
عدد 5 و به نیت پنج‌تن؟عهم؟، حروف رو به‌ترتیب از خونۀ شــمارۀ 1 شــمارش کنید و 
پنج‌تا پنج‌تا حروف رو کنار هم بذارین و رمز رو پیدا کنین. ببینم کدوم گروه می‌تونه 

زودتر به این رمز دست پیدا کنه.

احســنت، رمز مســابقه و جدول ما میشه: »خدا همیشــه با ماست.«1 یعنی 
همــون اعتقــادی کــه پیامبر خــدا؟ص؟ و اهل‌بیــت؟عهم؟ در مقابل دشــمن‌های خدا 
داشتن و همون اعتقادی که رهبر عزیزمون امام خامنه‌ای؟مد؟ و همچنین شهدای 

ْزَنْ إنَِّ الَله مَعَنَا< )توبه، 40(.  تَحَ
َ

1.	 >لَا
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ما در مقابل دشــمن‌های انقلاب دارن. >إنَِّ الَله مَعَنَا< یعنی خدا همیشه با ماست 
و ما رو توی مشکلات و سختی‌ها تنها نمی‌ذاره.

حالا نوبت توست1
عزیزای دلم، در راستای این سوره، می‌تونین کارهای زیر رو تا جلسۀ بعد انجام بدین:

 پرنده‌های کاغذی: با اوریگامی پرنده بســاز و روی بال‌هاش، ســورۀ فیل  
رو بنویس.

 می‌تونــی بــا کمــک مامان و بابــا، بعضــی از خیانت‌هایــی رو کــه آمریکا و  
انگلیس و اسرائیل علیه کشور عزیزمون انجام دادن، نام ببری؟

رفاقت با خدا2
خدای قوی و مهربون، مثل همون پرنده‌های کوچولو که لشکر فیل‌ها رو شکست 

دادن، ما رو هم در سایۀ محبتت، از هر خطری حفظ کن. الهی آمین!
ما رو از دســت آدم‌هــای زورگو، از هر بلایی و از هرچیزی که می‌ترســیم، حفظ 

کن. الهی آمین!
به ما قدرت بده تا در برابر بدی‌ها قوی باشیم. الهی آمین!

پروردگارا، ما گاهی احساس می‌کنیم کوچیک و ضعیفیم؛ اما تو به ما یادآوری 
کن که با کمکت، از هر غول و زورگویی قوی‌تریم. الهی آمین!

خدای لشــکر پرنده‌ها، ما هم وقتی مشــکلی داریم، به تو پناه می‌آریم. تو که 
لشــکر فیل‌ها رو با سنگ‌های کوچیک شکســت دادی، مشکلات کوچیک ما رو به 

آسونی حل کن. الهی آمین!
به ما یاد بده که همیشه به تو توکل کنیم. الهی آمین!

خدای دانا، کمکمون کن در مقابل ظالم‌های جهان مثل آمریکا و اسرائیل با 
قدرت وایستیم و اون‌ها رو شکست ابدی بدیم. الهی آمین.

1.	 در ایــن بخــش، مربی چند تکلیف، تحقیق یا کاردســتی را برای دانش‌آموزان به ترتیب ســن و 
کلاسشان برنامه‌ریزی می‌کند تا برای جلسۀ بعد همراه بیاورند.

2.	 در ایــن بخش، به‌عنــوان آخرین بخش برنامه، مربی دعا را به‌صورت شــعر یا متن و چند دعا 
و... می‌خواند.
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خب، حالا برای برآورده‌شدن دعاهای قشنگمون، همه باهم این سوره رو در 
پایان جلسه هم‌خوانی می‌کنیم.

فِيلِ ١ 
ْ
صْحَابِ ال

َ
يْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بأِ

َ
مْ ترََ ك

َ
ل
َ
>بِسْمِ اللهِ الرَّحْْمَنِ الرَّحِيمِ * أ

باَبيِلَ ٣ 
َ
يْهِمْ طَيْْراً أ

َ
رْسَلَ عَل

َ
يْدَهُمْ فِِي تضَْليِلٍ ٢ وأَ

َ
مْ يََجْعَلْ ك

َ
ل
َ
أ

ولٍ ٥<
ُ
ك

ْ
عَصْفٍ مَأ

َ
هُمْ ك

َ
جَعَل

َ
يلٍ ٤ ف ترَْمِيهِمْ بِِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّ
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مبارزه با دشمن
مهربون‌ترینه کــه  خــدایــی  اون  نــام  بــه 
مؤمنینه نــصــیــب  بــی‌کــرانــش  ــت  ــم رح
بت‌پرستید که  شما  کــافــران،  ای  که  بگو 
نمی‌پرستم اونچه که همیشه می‌پرستید
می‌پرستم اونچه  هر  نمی‌پرستید  شما 
خداپرستم من  که  دینتون  ارزونــی‌تــون 

بچه‌های مهربون، قبل از هر کاری نام خدا رو می‌بریم و بعد سلام. پس همه 
بلند و محکم می‌گیم سلام! بلندتر، محکم‌تر، قشنگ‌تر، همه بگین سلام. هیچ‌کی 

نگه سلام.1
ــام دســتــور دینه دل‌نشینهس حــرف  یــه 
فراموشای بچه‌های باهوش نشه  هرگز 
ــن سلامه ــر ز هـــر کــامــهنــشــان دی ــت ــه ب

خب حالا همه دست‌ها رو مشت کنین و بگین: »نشان دین سلامه / بهتر ز هر 
کلامه« آفرین! چقدر پُرانرژی! حالتون خوبه؟ سرحال و قبراق هستین؟ ان‌شاء‌الله 
که خوب و ســامت باشــین. خب، کی می‌دونه موضوع برنامــۀ امروزمون چیه و 

قراره سر سفرۀ کدوم سورۀ نورانی بشینیم؟
یــه راهنمایــی می‌کنــم. اگه به شــعر اول برنامــه دقت کرده باشــین، متوجه 
ســورۀ امروزمون شــدین. بله، آفرین بر شما! امروز قراره با هم کمی دربارۀ سورۀ 

1.	 دانش‌آموزان به‌اشتباه می‌افتند.
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کافرون صحبت کنیم و بریم و آیاتش رو باهم تلاوت کنیم و ثوابش رو از طرف همۀ 
رفتگانمون، هدیه کنیم به امام زمان؟عج؟.

از دو نفر از دوستان گلمون دعوت می‌کنم یکی آیات این سوره رو بخونه و ما 
هم تکرار کنیم و نفر بعد، ترجمۀ این آیات رو برای ما بیان کنه با یک صلوات بلند: 

رَجَهُمْ.
َ

 ف
ْ

ل دٍ وَ عَجِّ
َ

دٍ وَ آلِ مُحَمّ
َ

ی مُحَمّ
َ
ِ عَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

ّ
الل

آیه‌های نور1

به نام خدای خوب مهربان.>بِسْمِ اللهِ الرَّحْْمَنِ الرَّحِيمِ<

كََافرُِونَ< ١
ْ
يُّهَا ال

َ
لْ ياَ أ

ُ
حرفت در جواب پیشنهاد سرانِ بی‌دین این باشد:>ق

عْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ< ٢
َ
 أ

َ
»ای کافران! بت‌هایی را که می‌پرستید، نمی‌پرستم.>لَا

عْبُدُ< ٣
َ
نْتُمْ عََابدُِونَ مَا أ

َ
 أ

َ
شــما هم اهــل پرســتش خدایی نیســتید که من >وَلَا

می‌پرستم.

ناَ عََابدٌِ مَا عَبَدْتُمْ< ٤
َ
 أ

َ
من هیچ‌وقت اهل پرستش بت‌هایی که می‌پرستید، >وَلَا

نیستم.

عْبُدُ< ٥
َ
نْتُمْ عََابدُِونَ مَا أ

َ
 أ

َ
شــما هم اهــل پرســتش خدایی نیســتید که من >وَلَا

می‌پرستم.

كُمْ دِينُكُمْ وَلِِيَ دِينِ< ٦
َ
دین شما ارزانی خودتان، دین من هم مال خودم.«>ل

رازهای پنهان2
دوسـت‌های گلـم، سـورۀ کافـرون در مکـه نـازل شـده و مربـوط بـه اوایـل بعثـت 
پیامبر؟ص؟ هسـت. اون زمانی که مشـرک‌های مکه احسـاس خطر کردن و از طریق 
حضـرت ابوطالـب؟ع؟ بـه پیامبـر اکرم؟ص؟ پیشـنهاد کردن کـه در مقابل پـول و ثروت 
فـراوون، دسـت از دعـوت و رسـالتش بـرداره، رسـول خـدا؟ص؟ مخالفـت کـردن. 
مشـرک‌ها وقتی دیدن از طریق »دنیا«، نمی‌تونن مانع ایشـون بشـن، فکر کردن 

1.	 در این بخش، آیات و ترجمۀ سوره را دانش‌آموزانی که بر قرائت و روان‌خوانی مسلط هستند 
و از قبل شناسایی و انتخاب شده‌اند، قرائت می‌کنند.

2.	 در این قسمت، مربی توضیحاتی دربارۀ سوره بیان می‌کند.
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از طریـق »دیـن« بـا پیامبر؟ص؟ وارد مذاکره و در واقع وارد معامله بشـن. در مقابل 
این پیشـنهاد، این سـوره نازل شـد. این سوره شـش آیه داره و از نظر ترتیب فعلی 
قـرآن، صـد و نهمین سـورۀ قرآن محسـوب می‌شـه. خوبـه که این رو هـم بدونین: 

اسامی دیگه این سوره این‌هاست: »کافرون، عبادت و جَحد«.
دوست‌های گلم، خوندن این سوره ثواب خیلی زیادی داره. می‌خوام چند تا 
حدیث دربارۀ ثواب و فضیلت این ســوره براتون بخونم. پیامبر اکرم؟ص؟ فرمودن: 
»هرکــس ســورۀ کافرون را بخواند، مثل این اســت که یک‌چهارم قــرآن را خوانده 
اســت. شیاطین از او دور می‌شــوند و از نگرانی روز قیامت در امان خواهد بود.«1 
حتــی خونــدن ایــن ســوره در نمازها هم خیلــی ثــواب داره. مثلاً امــام صادق؟ع؟ 
فرمــودن: »هرکس ســورۀ کافرون و اخــاص را در نمازهای واجــب خود بخواند، 
خداونــد او را در دنیــا خوشــبخت می‌کنــد و شــهید می‌میراند و شــهید محشــور 
می‌کند.«2 آفرین به شــما دوســت‌های گلم که این سوره رو خوب حفظ می‌کنین 

و مرتب می‌خونین.

بچرخ و پیدا کن
خب، بریم سـراغ مسـابقۀ امروز؛ ولی قبل از اونکه مسـابقه رو شـروع کنم، باید یه 
شـعر زیبا دربارۀ این سـوره بخونم و شـما هم تکرار کنین تا من نفرات دو تیم رو از 

بین شما انتخاب کنم.3 آماده‌این؟
پــیــغــمــبــری آن‌کـــــه  ــبـــریای  ــر بـــنـــدگـــان رهـ ــ ب
ــوم کــافــر ــ ــ ــو بــــه ق ــگـ ــه آدم‌انـــــــد بــه‌ظــاهــربـ کـ
پرداخته‌ایدبا دست خود ساخته‌اید و  ساخته 
سنگی و  چـــوب  ــدای  ــاه ســفــیــد و رنــگــیخـ ــی س

1.	 کافی، ج2، ص621.
2.	 ثواب الاعمال، ص127.

3.	 مربی همراه با خواندن اشــعار، شــش یا هشــت نفر از دانش‌آموزانی را که بهتر و بلندتر شعر 
را هم‌خوانی می‌کنند، برای مســابقه انتخاب می‌کند و به هر گروه یک برگه و خودکار می‌دهد 
تا با مشــارکت همۀ اعضا، رمز را بیابند و حدیث را کامل کنند. گروهی برنده می‌شــود که زودتر 

پیام را کامل کند.
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ــا دیـــنـــتـــان ــمـ کـــــافـــــراندیـــــن شـ کــــــج  راه 
ــن هــســت امــا بــســیــار خــــوب و دانـــاخـــدای م
ــن مــناســــام بــــوَد دیـــن من ــ ــی ــ هــمــیــشــه آی

خــب، دو گــروه در مســابقۀ امروز شــرکت می‌کنن1 که باید خیلــی زود و تند و 
ســریع از نقطۀ بالای دایرۀ بزرگ، در جهت حرکت عقربه‌های ســاعت حرکت کنن و 
به‌ترتیب ابتدا حروفی رو که یه دایره دارن، کنار هم قرار بدن و بعد حروفی رو که دو 
تا دایره دارن. به همین صورت ادامه بدین تا چهار تا دایرۀ رمز مسابقه ما که ادامۀ 

حدیث زیبای پیامبر اکرم؟ص؟ دربارۀ ثواب قرائت این سوره است، به دست بیاد.

احسنت به همگی، رسول خدا؟ص؟ فرمودند: »هرکس هنگام طلوع خورشید، 
ده مرتبه این سوره را بخواند و آن‌گاه دعا کند دعایش مستجاب می‌شود.«2

1.	 مربی می‌تواند تصویر مسابقه را بزرگ چاپ کند و به کلاس بیاورد. نیز می‌تواند این تصویر را 
روی تابلو بکشد.

2.	 المصباح کفعمی، ص461.
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در برابر زورگو
بچه‌هـای عزیـزم، همون‌طـور کـه از اسـم سـوره مشـخصه، سـورۀ کافـرون دربـارۀ 
گروهیـه کـه بـه خـدای مهربـان ایمـان نداشـتن و به‌جـای خـدا، سـنگ و چـوب و 
چیزهایی رو که خدا آفریده، پرستش می‌کردن. وقتی پیامبر؟ص؟ تازه دین اسلام رو 
بـه مـردم معرفـی کرد، خیلی‌ها نمی‌خواسـتن خـدای یکتا رو قبول کنـن. بعضی از 
افراد مهمی که قبول نمی‌کردن، بزرگان قریش بودن؛ چون با قبول دین اسالم، 
دیگـه نمی‌تونسـتن بـه بقیـه زور بگـن و چیزهایـی رو کـه می‌خواسـتن، بـا زور بـه 
دسـت بیارن. آخه اسالم قانون‌هایی داره و باید قانون‌های مهربونی و عدالت رو 
رعایت می‌کردن. اون‌ها با همدیگه جلسـه گذاشـتن و مشـورت کردن و در نهایت 
تصمیم گرفتن که پیامبر رو گول بزنن و مثلاً با پیامبر معامله کنن تا بتونن به ظلم 

خودشون ادامه بدن.
کافرهــا پیش پیامبــر؟ص؟ رفتن و به ایشــون گفتن: »‌ای محمد، تــو بیا از دین 
مــا پیــروی کن، ما هم از دین تو پیروی می‌کنیم و البتــه تو رو توی تمام امتیازهای 
خودمون شــریک می‌کنیم. یه ســال تو خداهای ما رو عبادت کن و ســال دیگه ما 
خــدای تو رو عبادت می‌کنیم.« با این پیشــنهادها می‌خواســتن پیامبــر رو از خدا 
دور کنن تا با رفتار و کارهای اون‌ها مخالفت نکنه. پیغمبر خدا؟ص؟ فرمود: »پناه بر 
خدا که من چیزی رو شریک اون قرار بدم.« کافرها که دیدن نقشه‌ای که کشیدن، 
موفقیت‌آمیــز نبود و نتونســتن به هدف خودشــون برســن، فکر کــردن و گفتن: 
»لااقــل بعضــی از خداهای مــا رو لمس کن و خــودت رو به‌وســیلۀ اون‌ها متبرک 
کــن. در ایــن صورت ما هم تو رو قبــول می‌کنیم و خدات رو می‌پرســتیم.« اون‌ها 
می‌خواستن کم‌کم پیامبر رو راضی کنن و کم‌کم خواسته‌هاشون رو بیشتر کنن تا 
شــاید پیامبر راضی بشــه و موافقت کنه. پیامبر با شنیدن این پیشنهاد فرمودن: 

»من منتظر فرمان پروردگارم هستم.«
بچه‌هــا، خدای مهربون از دل همۀ انســان‌ها خبــر داره؛ به‌خاطر همین بازم 
نقشــۀ کافرها خراب شــد و به این ترتیب بود که ســورۀ کافرون بر پیامبر نازل شد 
عْبُدُ مَا 

َ
 أ

َ
كََافرُِونَ<: »‌ای کافران! >لَا

ْ
يُّهَا ال

َ
ل<: به کافران بگو: >ياَ أ

ُ
و خداوند فرمود: >ق

عْبُدُ<: و نه شما خدای 
َ
نْتُمْ عََابدُِونَ مَا أ

َ
 أ

َ
تَعْبُدُونَ<: نه من خدای شما را می‌پرستم. >وَلَا
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ناَ عََابدٌِ مَا عَبَدْتُمْ<: و من هرگز چیزی را که شما می‌پرستید، 
َ
 أ

َ
من را می‌پرستید. >وَلَا

عْبُدُ<: و شــما هم آنچه را من می‌پرســتم، عبادت 
َ
نْتُمْ عََابدُِونَ مَا أ

َ
 أ

َ
نمی‌پرســتم. >وَلَا

كُمْ دِينُكُمْ وَلِِيَ دِينِ<: دین شما برای خودتان و دین من برای خودم.«
َ
نمی‌کنید. >ل

رســول خدا؟ص؟ به مســجدالحرام رفتن؛ در حالی که بزرگان کافر قریش اونجا 
جمع بودن. بالای سر اون‌ها وایستادن و سورۀ کافرون رو تا آخر براشون خوندن. 
کافرها وقتی این سوره رو شنیدن که چقدر محکم و قاطع گفته شده بود، دیگه 

کاملاً ناامید شدن.
ســورۀ کافــرون به مــا یاد مــی‌ده کــه خداپرســت‌بودن و کافربــودن، دو راه 
متفاوته و هیچ شــباهت و اشــتراکی با هم ندارن؛ بلکه مخالف هم هستن. چون 
کســی که خدای یگانه رو قبــول داره، خودش رو به خدا نزدیــک می‌کنه؛ در حالی 
که کافر تا وقتی به خدا ایمان نیاورده، ازش دور می‌شــه. به همین دلیل، پیغمبر 
اکرم؟ص؟ و تمام انبیا؟عهم؟ نه‌تنها یه لحظه هم با کافرها سازش نکردن؛ بلکه اولین و 
مهم‌ترین برنامه‌شون بعد از اینکه از ایمان‌آوردن اون‌ها ناامید می‌شدن، مبارزه 

با کافرها بود.
پــس مــا هــم نباید گــول وعده‌هــا و حرف‌هــای کســانی رو که به خــدا ایمان 
نــدارن، بخوریم و نباید هیچ‌وقت به اون‌ها اعتماد کنیم. مثلاً گاهی در جلســه‌ها 
و مذاکره‌هایی که بعضی از مســئول‌ها به‌اشــتباه با آمریکا و دوســت‌های آمریکا 
دارن، بایــد دقــت کنن و فریب وعده‌های توخالی و پــوچ اون‌ها رو نخورن که هیچ 
فایده‌ای نداره. چارۀ کار اینه که باید خودمون رو رشد بدیم تا اگه اون‌ها خواستن 
مــا رو اذیــت کنن، این اجازه رو به اون‌ها ندیم و بتونیم از خودمون و عزیزهامون 
دفــاع کنیم. مثلاً چه‌کارهایــی می‌تونیم انجام بدیم؟ بیایــن ببینیم حالا که نوبت 

ماست، تکلیفمون چیه.

حالا نوبت توست1
رفقای گلم، این سـوره به ما یاد داد که با همه مهربان باشـیم؛ اما اگه کسـی از ما 
خواسـت کار اشـتباهی انجام بدیم، سـعی کنیم با مهربونی اون رو منصرف کنیم 

1.	 در ایــن بخــش، مربی چند تکلیف، تحقیق یا کاردســتی را برای دانش‌آموزان به ترتیب ســن و 
کلاسشان برنامه‌ریزی می‌کند تا برای جلسۀ بعد همراه بیاورند.



راه من، راه تو
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و اگـه خیلـی جـدی بود، ما هم محکم و قاطع باهاش مخالفت کنیم. پس بیاین با 
هم قرار بذاریم:

 در زندگــی، در برابــر برخــی اظهارنظرها یا پیشــنهادهای خیلــی جدی »نَه  
بگیم« و اون مواضع رو به‌شدت رد کنیم. ممکنه بعضی از دوست‌هامون 

در این سن پیشنهادهای خوبی به ما ندن، مثل سیگار و قلیون.
 در برابر مؤمن‌ها مهربون باشیم، نرم باشیم، اهل گذشت باشیم، کوتاه  

بیاییم، با هم رفیق باشیم و نرمش داشته باشیم.
 سعی کنیم خوب درس بخونیم تا بتونیم با دانشمون، با دشمن مبارزه کنیم  

و جای شهدا و دانشمندها رو پُر کنیم و نذاریم اسلحه‌شون زمین بمونه.
 یکــی از کارهای مهمــی که می‌تونیم در راه مبارزه با دشــمن انجام بدیم،  
اینــه که محصــولات اون‌هــا رو نخریم تــا از لحاظ اقتصادی هم شکســت 
بخورن. ســعی کن بررســی کنی و ببینی توی خریدهاتون چه‌چیزهایی رو 

نباید بخری.
 یــادت باشــه که وقتــی خونه‌تون رفتی، این ســوره رو برای پــدر و مادرت  

بخونی تا حفظش کنی.

رفاقت با خدا1
خـدای مهربـون، مثـل داسـتان سـورۀ کافـرون، بـه مـا هـم قـدرت بـده کـه در راه 

خوبی‌ها محکم و استوار باشیم و هرگز راه درست رو رها نکنیم. الهی آمین!
پروردگارا، مراقبمون باش با همه دوست باشیم؛ اما راه درست خودمون رو 
فراموش نکنیم؛ همون‌طور که پیامبرت مهربون بود، اما در عقیده‌اش اســتوار. 

الهی آمین!
خدای خوب، چراغ دلمون رو همچنان روشن نگه دار که نه گمراه بشیم و نه 

بقیه رو گمراه کنیم. الهی آمین!
خدای قشــنگ، ما فقط تو رو دوست داریم و راه تو رو. کمکمون کن همیشه 

توی این راه بمونیم. الهی آمین!

1.	 در ایــن بخش، به‌عنــوان آخرین بخش برنامه، مربی دعا را به‌صورت شــعر یا متن و چند دعا 
و... می‌خواند.
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الهی، به ما کمک کن اگه کسی خواست کار نادرستی انجام بده، قدرت »نه« 
گفتن داشته باشیم. الهی آمین!

خب، حالا برای برآورده‌شدن دعاهای قشنگمون، همه باهم این سوره رو در 
پایان جلسه هم‌خوانی می‌کنیم:

عْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ٢ 
َ
 أ

َ
كََافرُِونَ ١ لَا

ْ
يُّهَا ال

َ
لْ ياَ أ

ُ
>بِسْمِ اللهِ الرَّحْْمَنِ الرَّحِيمِ * ق

ناَ عََابدٌِ مَا عَبَدْتُمْ ٤ 
َ
 أ

َ
عْبُدُ ٣ وَلَا

َ
نْتُمْ عََابدُِونَ مَا أ

َ
 أ

َ
وَلَا

كُمْ دِينُكُمْ وَلِِيَ دِينِ ٦<
َ
عْبُدُ ٥ ل

َ
نْتُمْ عََابدُِونَ مَا أ

َ
 أ

َ
وَلَا



ردس هتفم

هدیۀو یژۀخ دا
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هدیۀ الهی
می‌گوییم خدا  نام  سخن  ما پاکی و یاری ز خدا می‌جوییمآغاز 
می‌جوییمدر بدو و در اثنا و همه آخر کار خدا  ره  خــدا،  یاد  با 

برنامۀ خودمون رو با نام خالق هســتی، خدای مهربونمون شروع می‌کنیم؛ 
پــس همه باهم بلند بگیم: بســم الله الرحمــن الرحیم. خب، نشــانۀ ادب اینه که 
هرجــا وارد می‌شــیم، چــی‌کار کنیــم؟ آفرین، ســام کنیم. بچه‌های خوبم، ســام 
علیکم. حالتون خوبه؟ الحمد لله رب العالمین. امیدوارم همیشه و همه‌جا، خوب 
و خوش و موفق باشین. می‌خوایم بریم سراغ موضوع امروزمون و ببینیم امروز 
سر سفرۀ کدوم ســوره مهمونیم. برای اینکه برنامه‌مون جذاب‌تر بشه، من چند 
تا سؤال می‌پرسم تا با جواب‌های شما، به سورۀ مدنظرمون برسیم. آماده‌این؟

1. دوست و یار بی‌زبونتون کیه؟ آفرین، کتاب!
2. معمــولاً دانش‌آموزهــا این زنگ و این درس رو خیلی دوســت دارن؛ چون 

باعث سلامتی‌شون می‌شه. ورزش
3. کمتر از دقیقه‌ست؟ ثانیه

4. به پایین‌ترین قسمت گیاه می‌گن. ریشه
آفریــن بر شــما! حــالا اگه حــروف اول این کلمه‌هــا رو کنار هم بذارین، اســم 

نورانی سوره‌ای که مهمونش هستیم، مشخص می‌شه. بله، سورۀ »کوثر«.
خب، از دوســت عزیزمون که صدای زیبایی دارن، دعوت می‌کنم تا آیات این 
سوره رو تلاوت کنن و ما هم تکرار کنیم و بعد، دوست دیگه‌مون ترجمۀ این سوره 

رو برای ما می‌خونن.
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آیه‌های نور1

به نام خداوند بخشندۀ مهربان.>بِسْمِ اللهِ الرَّحْْمَنِ الرَّحِيمِ<

رَ< ١
َ
وْث

َ
ك

ْ
عْطَيْنَاكَ ال

َ
ای پیامبر، ما به تو خیر بســیار، برکت فراوان و نسلی پربار >إنَِّا أ

بخشیده‌ایم.

رَْ< ٢
ْ

صَلِّ لرَِبِّكَ وَانْح
َ
پس برای خوشنودی پروردگار نماز بخوان و شتر قربانی کن.>ف

٣ > بْتََرُ
َ ْ
بی‌تردید تو بی‌فرزند نیستی؛ بلکه دشمن تو نسل‌بریده، >إنَِّ شَانئَِكَ هُوَ الْأ

بدون خیر و بی‌سرانجام خواهد بود.

آفرین به شــما دوســت‌های گلم که می‌خواهین خیلی ســریع این ســوره رو 
حفظ کنین. حالا این شعر رو بعد از من تکرار کنین تا معنی سوره رو متوجه بشیم:

بد خیلی  ــای  ــ آدم‌ه ــاری،  ــ روزگـ روزی  یــک 
رسول رو اذیت کردن، گفتن که ای محمد
ــی تــنــهــا و ابــتــر ــوی بــی‌پــســر و بـــی‌یـــاور، ت
خدا جوابشون داد، این آیه رو نشون داد
هرکس که گفته ابتر، خودش شده بی‌یاور
ما به تو هدیه دادیم، زهرای اطهر دادیم

رازهای پنهان2
آفرین به شما عزیزانم. یه روز پیامبر؟ص؟ رو دیدن که در حال لبخند بودن. ازشون 
پرسیدن: »ای رسول خدا، چه‌چیزی باعث خندۀ شما شده؟« فرمودن: »سوره‌ای 
بر من نازل شده« و بعد سورۀ کوثر رو قرائت کردن و فرمودن: »آیا می‌دونین کوثر 
چیـه؟« گفتـن: »خدا و رسـولش بهتـر می‌دونن.« پیامبر فرمـودن: »کوثر نهری در 
بهشـته کـه خداونـد بـا اون مـن رو بـه خیر کثیری وعـده داده و اون حـوض منه که 

امتم کنارش پیش من می‌آن.«3
ســورۀ کوثر صد و هشتمین ســورۀ قرآن کریم با سه آیه و کوچک‌ترین سورۀ 

1.	 در این بخش، بعد از معرفی کوتاهی از سوره، مربی آیات و ترجمۀ آن را قرائت می‌کند.
2.	 در این قسمت، مربی توضیحاتی دربارۀ سوره بیان می‌کند.

3.	 منتخب الکلام فی تفسیر الاحلام، ج1، ص74.
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قرآنه که تنها ده کلمه داره. این سوره در مکه نازل شده و در جزء سی‌ام قرار داره. 
سورۀ کوثر از نظر ترتیب نزول، پونزدهمین سوره‌ایه که بر پیامبر خدا؟ص؟ نازل شده 

و تمام آیه‌های این سوره خطاب به پیامبر؟ص؟ هست.
بچه‌های گلم، می‌دونین چرا ســورۀ کوثر نازل شــد؟ پیامبر گرامی ما حضرت 
محمــد؟ص؟ در مکه زندگی می‌کردن. ایشــون دو تا پســر داشــتن کــه وقتی خیلی 
کوچیــک بــودن، از دنیا رفتــن. در اون زمان همه فکر می‌کردن پســرها از دخترها 
بهترن و به همین خاطر پیامبر؟ص؟ رو که دیگه پســری نداشــتن، مسخره می‌کردن 
و دائمــا ایشــون رو آزار مــی‌دادن و حرفهــای زشــت مــی‌زدن. حتی یــه روز یکی از 
دشــمن‌های پیامبــر خدا، به علت اینکــه عبدالله فرزند حضــرت از دنیا رفته بود و 
پیامبر دیگه پســری نداشتن، در جمع بزرگان قریش، از پیامبر با واژۀ »ابتر« یعنی 
بی‌نســل یاد کرد1 و ایشــون رو مســخره کــرد. اما خدای خــوب و مهربون به‌خاطر 
اینکــه حضرت کارهای خیلی خوبی انجام می‌داد، با این ســوره، به پیامبر دلداری 
داد کــه بــه ایشــون خیــر فراوون عطــا شــده. همچنین به ایشــون مــژده داد که 

دشمن‌هاشون ابتر خواهند بود.2
دوســتان گلم، خدای مهربون بــه پیامبر ما یه دختــری دادن که بهتر از همۀ 

عالم هستن؛ یعنی حضرت زهرا؟سها؟.
این رو هم بگم که خوندن این سوره، با اینکه کوچیک‌ترین سورۀ قرآنه، خیلی 
ثــواب داره! می‌خوایــن یکــی از ثواب‌هــای اون رو براتون بگم؟ پیامبــر اکرم؟ص؟ در 
روایتی فرمودند: »هرکس سورۀ کوثر را تلاوت کند، خداوند از آب نهرهای بهشت 
به او می‌نوشاند و پاداش او به اندازۀ تمامی قربانی‌های روز عید قربان است.«3 
همچنیــن امــام صادق؟ع؟ هم در روایتی فرمودن: »هرکــس در نمازهای واجب یا 
مســتحب خود سورۀ کوثر را قرائت کند، خداوند از آب حوض کوثر به او بنوشاند 
و کنــار درخت طوبی هم‌جوار رســول خدا خواهد شــد.«4 خیلی عجیبه! این‌همه 

ثواب برای قرائت سورۀ به این کوچیکی!

1.	 مجمع البیان، ج10، ص836.
2.	 تفسیر نمونه، ج27، ص369.

3.	 جامع احادیث الشیعة، ج15، ص131.
4.	 ثواب الاعمال، ص126.
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خــب، حالا که با این‌همه ثواب آشــنا شــدیم، موافقین یه بــار دیگه آیات این 
سوره رو با هم تکرار کنیم تا ببینم چه‌کسی زودتر این آیات رو حفظ می‌کنه؟

رَ ١ 
َ
وْث

َ
ك

ْ
عْطَيْنَاكَ ال

َ
>بِسْمِ اللهِ الرَّحْْمَنِ الرَّحِيمِ * إنَِّا أ

بْتََرُ ٣<
َ ْ
رَْ ٢ إنَِّ شَانئَِكَ هُوَ الْأ

ْ
صَلِّ لرَِبِّكَ وَانْح

َ
ف

رازِ دایره‌ها
خب دوست‌های گلم، بعد از من، این شعر قشنگ رو که دربارۀ این سورۀ زیباست، 

تکرار کنین تا آمادۀ مسابقۀ قشنگ رازِ دایره‌ها بشیم:
ــی‌آره آی بــچــه‌هــا بـــهـــاره، فــرشــتــه گــل مـ
ــا مــی‌بــاره ــر م ــون ســـتـــاره، رو س ــم از آس
ــد از هــمــه بهتر اوم ــد،  ــ ــورۀ کــوثــر اوم سـ
ــد ــه دخــتــر اوم ــه دونـ ــن پیمبر، ی ــو دامـ ت
پرنده می‌زنه  پر  می‌خنده،  خورشیدخانم 
دل شده غرق شادی، در رو به غم می‌بنده
ــر پیغمبره ــت گـــوهـــره، دخ ــه هــم  ــل

ُ
گ هــم 

هــــزار تـــا قـــل‌هـــوالله، تـــو ســــورۀ کــوثــره
حیدره ــاور  یـ اون  ــروَره،  ــ سَـ اون  همه  بــر 
دست ما رو می‌گیره، توی بهشت می‌بره1

بله، ان‌شــاءالله که همگی ما با شــفاعت حضرت زهرا؟سها؟ وارد بهشت بشیم. 
برای مسابقۀ امروزمون باید چند تا دایره پای تابلو بکشم. ابتدا با پاسخ‌دادن به 
هشــت سؤال، داخل دایره‌ها رو پر می‌کنیم و در مرحلۀ بعد، باید دو رمز این بازی 

را به دست بیاریم، به این شکل:2

1.	 شاعر: ابوالفضل سبزی.
2.	 مربی هشت دایره را پراکنده پای تابلو طراحی می‌کند و سه دایرۀ دیگر را کنار هم و داخل آن‌ها 

را گل یا ستاره می‌کشد.
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اما سؤالات مسابقه که باید پاسخ‌هاشون رو به‌ترتیب داخل دایره‌ها قرار بدیم:
1. نام کنیز و خادم حضرت زهرا؟سها؟ که حافظ قرآن بود. فضّه

2. هم اسم دخترونه‌ست و هم چیزی که معمولاً دوست دارن بهش برسن. 
آرزو

3. پرندۀ سخن‌گو. طوطی
4. فشاردادن قسمت‌های بدن برای درمان. ماساژ

مّ الدار(. 
ُ
5. در حدیــث حضــرت زهرا؟سها؟ اومــده: »اول ... بعد خانه.« )الجــار ث

همسایه
6. برعکس کلمۀ خنده.1 هدنخ

7. به معنای سلام و سلامتی است. درود
8. طولانی‌ترین شب سال است. یلدا

خــب، حــالا برای اینکه رمز اول ایــن دایره‌ها رو پیدا کنین، بایــد دایرۀ 1 تا 5 رو 
به‌ترتیــب بــه هم وصل کنین و به همین شــکل دایرۀ 6 رو بــه 7 و 7 رو به 8 وصل 

کنین تا کلمۀ رمز اول ما به دست بیاد.

1.	 برعکس حروف کلمۀ خنده که می‌شود: هدنخ.
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احسنت، رمز اول کلمۀ نورانی »کوثر« هست که اسم سورۀ امروزمونه.
امــا برای پیداکــردن رمز اصلی مســابقه، بایــد در ابتدا حــروف اول کلمات رو 
به‌ترتیب پشت‌سر‌هم قرار بدین و بعد حروف آخر هشت کلمه رو به‌ترتیب در ادامۀ 
اون‌ها بیارین تا رمز ما که یک جملۀ شــونزده‌حرفیه، به دســت بیاد. باریک‌الله به 

شما: »فاطمه هدیۀ ویژۀ خدا«.
بلــه دوســت‌های مهربون مــن، ســورۀ کوثر و همچنیــن حضرت زهــرا؟سها؟ که 
مصداق سورۀ کوثرن، هدیۀ ویژۀ خدای مهربونمون به پیامبر عزیزمون بودن. حالا 

برای اینکه همه این سورۀ زیبا رو حفظ بشیم، بیاین چند مرتبه با هم تکرار کنیم:1
رَ ١ 

َ
وْث

َ
ك

ْ
عْطَيْنَاكَ ال

َ
>بِسْمِ اللهِ الرَّحْْمَنِ الرَّحِيمِ * إنَِّا أ

بْتََرُ ٣<
َ ْ
رَْ ٢ إنَِّ شَانئَِكَ هُوَ الْأ

ْ
صَلِّ لرَِبِّكَ وَانْح

َ
ف

هدیۀ خدا
خب، می‌خوام براتون داسـتان زیبای نزول سـورۀ کوثر رو تعریف کنم. آماده‌این؟ 
بچه‌هـای عزیـز، گفتیـم کـه پیامبـر اکـرم؟ص؟ کـه در مکـه بـودن، پسرهاشـون از دنیا 
رفتن و دشـمن‌ها ایشـون رو مسخره می‌کردن. خداوند جبرئیل امین رو به‌سوی 

ایشون فرستاد تا خبر هدیۀ بزرگ رو به پیامبر عزیز ما حضرت محمد؟ص؟ بده.
شــما می‌دونین اون هدیه چی بود؟ فرشــتۀ مهربون از طرف خدا مژده آورد 
کــه: »ای پیامبــر، ما به تــو دختری هدیه می‌کنیــم که برای تو خیــر و برکت فراوان 

1.	 مربی سوره را چند مرتبه با ترتیل قرائت می‌کند تا دانش‌آموزان تکرار کنند.



ده
یۀ و


ژۀ خی


اد

    
درس 


فتم ه




87

دارد.« بچه‌ها، اسم اون دختر حضرت فاطمه؟سها؟ بود. پس این سوره دربارۀ شأن 
و منزلت حضرت فاطمۀ زهرا؟سها؟ هست.1

فاطمه؟سها؟ دختر خیلی خوبی بودن، قشنگ قرآن می‌خوندن و کارهای خوب 
زیادی انجام می‌دادن. پیامبر؟ص؟ دربارۀ حضرت فاطمه؟سها؟ می‌فرمودن: »هرکس 
فاطمه را دوست داشته باشد، در بهشت با من خواهد بود.«2 پیامبر؟ص؟ از اینکه 
خداونــد به ایشــون هدیۀ خیلــی خوبی داده، خوش‌حــال بودن. تــا اینکه یه روز 
فرشــتۀ جبرئیل از طرف خداوند اومد و گفت: »برای تشکر از خداوند به‌خاطر این 
هدیــۀ زیبــا نماز بخوان؛ چــون خداوند نماز خواندن را دوســت دارد. و شــتری را 

قربانی کن و گوشت آن را به آدم‌های فقیر بده.«
گفتیم که مردم مکه برای اینکه پیامبر؟ص؟ پسری نداشتن، ایشون رو مسخره 
می‌کردن. خدای خوب و مهربان به پیامبر؟ص؟ فرمود: »دشــمنت که تو را مسخره 
می‌کرد، با اینکه پســران زیادی داشــت، نســلش ادامه پیدا نخواهد کرد.« اما آی 
بچه‌ها! نسل و ذریۀ پیامبر؟ص؟ از فرزندان حضرت فاطمه؟سها؟ در سراسر جهان زیاد 
شد و همۀ سادات از فرزندان حضرت زهرا؟سها؟ هستن. ما هم دوست داریم مانند 
فرزندان پیامبر؟ص؟ نسل خوبی برای پدر و مادرمون باشیم. خدایا، به ما هم کمک 

کن اون‌قدر خوب باشیم که پدر و مادرمون با دیدن ما خوش‌حال بشن.

حالا نوبت توست3
خب دوست‌های گلم، شما هم برای اینکه بهتر با محتوای این سوره آشنا بشین، 

می‌تونین کارهای زیر رو تا جلسۀ بعد انجام بدین:
 با دوست‌هاتون این سوره رو تمرین کنین تا کاملاً مسلط بشین. 

 یــه نقاشــی دربارۀ ســورۀ کوثر و تولد حضــرت زهرا؟سها؟ بهتــون می‌دم که  
دوست دارم خیلی خوشگل رنگ‌آمیزی کنین.4

1.	 بحار الانوار، ج8، ص16.
ةِ مَعی« )بحار الانوار، ج27، ص116(.

َ
هُوَ فِی الجَنّ

َ
 ابنَتی ف

َ
حَبَّ فاطِمَة

َ
2.	 پیامبر)ص(: »مَن أ

3.	 در ایــن بخــش، مربی چند تکلیف، تحقیق یا کاردســتی را برای دانش‌آموزان به ترتیب ســن و 
کلاسشان برنامه‌ریزی می‌کند تا برای جلسۀ بعد همراه بیاورند.

4.	 مربی باید نقاشی را از قبل، به تعداد متربیان چاپ کرده و به آن‌ها ارائه دهد.
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رفاقت با خدا1
خـب، آخـر برنامه‌مون هسـت و من چند تا دعا می‌کنم. شـما هـم با دل‌های پاک و 

مهربونتون آمین بگین:
خدایا، به ما کمک کن تا اخلاقمون شــبیه اخلاق پیامبر؟ص؟ و حضرت زهرا؟سها؟ 

بشه. الهی آمین!

1.	 در ایــن بخش، به‌عنــوان آخرین بخش برنامه، مربی دعا را به‌صورت شــعر یا متن و چند دعا 
و... می‌خواند.



ده
یۀ و


ژۀ خی


اد

    
درس 


فتم ه




89

خــدای خــوب و مهربــون، به ما کمک کن تــا مثل حضرت زهرا؟سها؟ بــرای پدر و 
مادرمون مهربون و بابرکت باشیم. الهی آمین!

خدای خوب، فرج امام زمان؟عج؟ رو هرچه سریع‌تر برسون. الهی آمین!
خب، حالا برای برآورده‌شدن دعاهای قشنگمون، همه باهم این سوره رو در 

پایان جلسه هم‌خوانی می‌کنیم:
رَ ١ 

َ
وْث

َ
ك

ْ
عْطَيْنَاكَ ال

َ
>بِسْمِ اللهِ الرَّحْْمَنِ الرَّحِيمِ * إنَِّا أ

بْتََرُ ٣<
َ ْ
رَْ ٢ إنَِّ شَانئَِكَ هُوَ الْأ

ْ
صَلِّ لرَِبِّكَ وَانْح

َ
ف
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استفاده از زمان و فرصت‌ها
ــی پـــروردگـــارم ــوی همه از توست یا رب هرچه دارمخـــداونـــدا ت
گزارم نعمت  این  شکر  دارمچگونه  تــو  مهر  پــرتــوِ  دل  در  کــه 

به نام خداوند بخشایندۀ مهربان
نام خدا، بسم‌الله مشکل‌گشا، بسم‌اللهبه 
ــد اســامــیــم ــرزن ــا ف ــا، بــســم‌اللهم گــفــتــار مـ
بسم‌اللهداریـــــم بـــر لـــب خــود هرکجا،  در 
هست مــا  ــان  زبـ غـــذا، بسم‌اللهوِرد  ــت  وق
نــگــهــدار بُـــــوَد  را  ــا، بــســم‌اللهمـــا  از هــر بـ
بعد از غذا؟ بسم‌اللهاول کلاس؟ بسم‌الله

بعد از غذا چی؟ بســم‌الله؟! مگه کســی بعد از غذا بسم‌الله می‌گه؟! آفرین! 
درود بر شما، بعد از غذا می‌گیم: »الحمد لله ربّ العالمین.«

بچه‌ها، سلام! دوست دارم یک‌جوری سلام کنین که هرکسی از این نزدیکی‌ها رد 
می‌شه، متوجه بشه که اینجا یک‌عالمه بچه‌های باحال داره. عزیزهای دلم، سلام!

اول هر کلام به هرکجا که می‌ریم، در 
رو لب ما، گل‌بوته‌های سلام می‌رویَد 

قدیمی‌ها می‌گفتن، چقدر خوب و زیبا
ــا ــی‌آره ســـام بـــرای دل‌ه ــ ســامــتــی م

با سلام و آرزوی قبولی نماز و روزه و عبادت‌های شما عزیزان در این ماه زیبای 
مهمانــی خــدا، یعنی ماه مبارک رمضان. امروز هم قراره با همدیگه در محضر یک 
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ســورۀ نورانی دیگه از کتــاب خدای مهربون یعنی قرآن کریم باشــیم و درس‌ها و 
قصه و مســابقه و برنامه‌های جذابی دربارۀ این ســوره داشته باشیم. نوبتی هم 
که باشــه، نوبت یکی از ســوره‌های بســیار کاربردی و مهمه که به عظمت و بزرگی 
قرآن اشــاره داره که در یه شــب باعظمت نازل شــده. اگه گفتید چه شبی و کدوم 
ســوره؟1 درست حدس زدین! شب قدر شــب نزول قرآن. ما هم می‌خوایم دربارۀ 

سورۀ مبارکۀ »قدر« صحبت کنیم.

آیه‌های نور2
یکی از دوسـت‌هامون قراره آیات این سـوره رو به‌صورت سـه بار تکرار تلاوت کنه و 

ما هم بعد از اون تکرار می‌کنیم.3 آماده‌این؟

به نام خداوند بخشنده و مهربان.>بِسْمِ اللهِ الرَّحْْمَنِ الرَّحِيمِ<

قَدْرِ< ١
ْ
ةِ ال

َ
ْل اَهُ فِِي لَيَ

ْ
نزَْلْن

َ
ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم.>إنَِّا أ

قَدْرِ< ٢
ْ
ةُ ال

َ
ْل دْرَاكَ مَا لَيَ

َ
و تو چه می‌دانی شب قدر چیست؟>وَمَا أ

فِ شَهْرٍ< ٣
ْ
ل
َ
قَدْرِ خَيْْرٌ مِنْ أ

ْ
ةُ ال

َ
ْل شب قدر از هزار ماه بهتر است.>لَيَ

نِ 
ْ
وحُ فيِهَا بإِذِ ئكَِةُ وَالرُّ

َ
مَلَا

ْ
لُ ال >تَنََزَّ

مْرٍ< ٤
َ
رَبِّهِمْ مِنْ كُُلِّ أ

در آن شب، فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان 
برای هر کاری ]که مقرر شده است[، نازل می‌شوند.

فَجْرِ< ٥
ْ
عِ ال

َ
مٌ هِِيَ حَتَّىَّ مَطْل

َ
آن شب تا دم صبح صلح و سلامت است.>سَلَا

عزیزان دلم، برای اینکه معنای این سوره رو بهتر متوجه بشیم، این شعر زیبا 
رو بعد از من تکرار کنین:

ــدر قــــرآن کــتــاب کــامــل ــ ــده شـــب ق ــ نــــازل ش
ــد انــســان خـــام و غافل از شــب قـــدر چــه دانـ
ــزار مــاه ــر از هـ ــالات در قـــدر و مــنــزلــت هــســت ب
ارواح و  ــا  ــه‌ه ــت ــرش ف مـــی‌آیـــنـــد  ــان  ــمـ آسـ از 

1.	 مربی می‌تواند اسم سورۀ قدر را با خط فانتزی یا درشت روی تابلو بنویسد.
2.	 در این بخش، مربی بعد از معرفی کوتاه سوره، آیات و ترجمۀ آن را قرائت می‌کند.

3.	 مربی یکی از دانش‌آموزان را که بر قرائت تسلط دارد، انتخاب می‌کند تا هر آیه را سه‌بارتکرار قرائت 
کند و بقیۀ بچه‌ها تکرار کنند. در پایان، یکی دیگر از دانش‌آموزان ترجمۀ سوره را می‌خواند.
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ــد خـــدای خــوب و رحمان ــداون بــه دســتــور خ
انسان و  جــن  بـــرای  سرنوشت  ــود  ش تعیین 
این شب باشد تا صبحگاه سلام و خیر و رحمت
ســامــت و  ــی  ــ ــاداب ــ ش ــان  ــمـ آسـ از  ــارد  ــ ــی‌ب ــ م

رازهای پنهان1
آفریـن بـه شـما عزیزانـم. بچه‌ها، این سـوره دربـارۀ نزول قرآن در شـب قدر و بیان 
اهمیـت و عظمـت شـب قـدره. گفتیـم شـب قـدر؛ کی می‌دونـه »قـدر« یعنی چی؟ 
»قـدر« بـه معنـای اندازه‌گیریـه. شـب قـدر یعنـی شـب اندازه‌هـا. بچه‌هـا، خـدای 
مهربون برای هرچیزی اندازه‌ای قرار داده؛ چون هرچیزی پیش خدا حساب‌وکتاب 
داره. مثاًل خـدا فرمـوده بایـد روزانـه حداقـل هفـده رکعـت نمـاز بخونیـن، در مـاه 
مبـارک رمضـان یـه مـاه روزه بگیریـن و... . مـا هـم بایـد بـه ایـن حسـاب‌وکتاب خـدا 
احتـرام بذاریـم تـا ببینیـم بـا اندازه‌هایـی کـه خـدا برامون طراحـی کـرده، هماهنگ 

هستیم یا نه.
خداوند می‌خواد در این ســوره، ارزش شــب قدر رو برای ما بگه؛ لذا در سورۀ 
قَدْرِ< یعنی ما کتابی رو براتون فرستادیم که پر 

ْ
ةِ ال

َ
ْل اَهُ فِِي لَيَ

ْ
نزَْلْن

َ
قدر می‌خونیم:2 >إنَِّا أ

قَدْرِ< ما نمی‌تونیم درکی از این 
ْ
ةُ ال

َ
ْل دْرَاكَ مَا لَيَ

َ
از قانون‌ها و دستورهای الهیه. >وَمَا أ

فِ 
ْ
ل
َ
قَدْرِ خَيْْرٌ مِنْ أ

ْ
ةُ ال

َ
ْل شب مهم و این قانون‌ها و دستورهای الهی داشته باشیم. >لَيَ

شَهْرٍ< شب قدر بهتر از هزار ماهه. هزار ماه یعنی چقدر؟ یعنی 83 سال و 3 ماه که 
به اندازۀ عمر مفید یه آدمه. یعنی شب قدر ارزشش برابر یه عمره.

یه ســؤال: دوست‌های گلم، آیا مســیری رو که می‌تونیم با هواپیما یه‌ساعته 
بریم، با مســیری که با اسب یه‌ســاعته می‌ریم، برابره؟ اصلاً قابل‌مقایسه نیست. 
شب قدر هم شب خاصیه و اگه زرنگ باشیم، راه 83ساله رو توی یه شب می‌تونیم 

طی کنیم.
نِ رَبِّهِمْ مِنْ 

ْ
وحُ فيِهَا بإِذِ ئكَِةُ وَالرُّ

َ
مَلَا

ْ
لُ ال در آیۀ چهارم این سوره خداوند می‌گه: >تَنََزَّ

در این قسمت، مربی توضیحاتی دربارۀ سوره بیان می‌کند. 	.1
مربی باید دقت کند که تکرار این آیات باعث حفظ‌شدن دانش‌آموزان می‌شود. 	.2
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مْرٍ< فرشتگان و روح توی اون شب با اجازۀ پروردگارشون برای تقدير و تنظيم 
َ
كُُلِّ أ

هر کاری نازل می‌شن. اون‌ها برای آوردن هر امری که قراره در اون شب مقدر بشه، 
نازل می‌شن. پس در شب قدر، ما هم باید به درگاه خالقمون بریم و ازش بخوایم 
بهتریــن مقدرات رو برامون تنظیم کنه. مثلاً اگه دوســت داریم با پدر و مادرمون 
بهتــر برخــورد کنیم، از خدا بخوایم. اگه دوســت داریم درس‌هامون بهتر بشــه، از 

خدا بخوایم. حتی اگه دوست داریم خدا به ما پول زیادی بده، از خدا بخوایم.
فَجْرِ< اين شب تا برآمدن سپيده‌دم، 

ْ
عِ ال

َ
مٌ هِِيَ حَتَّىَّ مَطْل

َ
در آیۀ آخر هم اومده: >سَلَا

ســام و رحمته. یعنی این شــب شبی هســت که تا خود صبحش نور و سلامتیه؛ 
پس شب مهمیه. دیدین بعضی فروشگاه‌ها یه شب رو جشنوارۀ فروش می‌ذارن 
و تخفیف‌های زیادی می‌دن و حراجی اعلام می‌کنن و می‌گن یکی بخر، چند تا ببر؟ 
خدا می‌گه این شب، شب بارون رحمت و نوره؛ پس سعی کنین توی این شب، از 

جشنوارۀ خدا بهترین استفاده رو بکنین.
دربــارۀ ثواب قرائت ســورۀ قدر، جملات زیادی از اهل‌بیــت؟عهم؟ وجود داره که 
فقط یه حدیث از پیامبر خدا؟ص؟ رو براتون می‌گم: »هرکس ســورۀ قدر را بخواند، 

مانند کسی است که ماه رمضان را روزه گرفته و شب قدر را احیا داشته است.«1

شب قدر بابابزرگ و پیمان
خـب، می‌دونـم کـه همگـی منتظـر شـنیدن یـه داسـتان زیبا هسـتین. پـس هرکی 

آمادۀ شنیدن داستان امروزمونه بلند بگه: »یاعلی؟ع؟«.
بابابزرگ پیمان و پریا به خونۀ اون‌ها اومده بود. مادر برای افطار آش رشــته 
پخته بود. پیمان گفت: »می‌شــه امشــب روی پشــت‌بوم افطار کنیم؟« پدربزرگ 
گفــت: »اگــه مامانت اذیت نشــه، باباجــان.« مامان گفــت: »هرجور شــما راحت 

باشین، آقاجان« و با لبخندِ بابابزرگ، پیمان و پریا هورا کشیدند.
عصر که شــد، بابا پشت‌بوم رو آب‌وجارو کرد و زیرانداز بزرگی انداخت. پیمان 
و پریا دو تا بالش آوردن تا بابابزرگ راحت تکیه بده. وقتی صدای »ربنا« از مسجد 
محلــه به گوش رســید، پیمان و پریا ســفرۀ افطار رو پهن کردن و خرما، شــله‌زرد، 

مجمع البیان، ج10، ص784. 	.1
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کاسۀ آش و بشقاب و قاشق رو آوردن. بابابزرگ شروع کرد به دعاکردن. اون خدا 
رو بــرای نعمت‌هایــی که به اون‌هــا داده بود، شــکر کرد. بعد تــوی دعاش گفت: 
»خدایا، امشــب که شــب قدره، دست ما رو پُر کن.« پریا پرســید: »دست پُر یعنی 
چی، مامان؟« مامان گفت: »یعنی ما از خدا می‌خوایم بهمون نعمت‌های زیادی 
بده.« پیمان به فکر فرورفت. بابا از پیمان پرسید: »به چی فکر می‌کنی، پسرم؟« 
پیمان گفت: »به شب قدر.« بابابزرگ گفت: »افطار کنین تا براتون بگم، باباجان« 
و همه با گفتن »بســم الله الرحمن الرحیم« و خوندن دعای افطار، شــروع کردن 

به خوردن افطاری.
یــه ســاعت بعد، پیمان و بابابزرگ در حال تماشــای ســتاره‌ها بــودن. پیمان 
گفت: »بابابزرگ، می‌خواســتین از شــب قدر بگین.« بابابزرگ گفت: »آفرین به تو 
پســر باهوش و حواس‌جمع. تــو می‌دونی منظور از قدر چیــه، باباجان؟« پیمان 
گفت: »فکر کنم قدر یعنی ارزش. مثلاً یه بار مامانم به من گفت: »قدر معلمت رو 
بدون که برای شما خیلی زحمت می‌کشه.« منظورش این بود که وجود معلمم 
خیلی ارزشمنده.« بابابزرگ گفت: »باریک‌الله پیمان جان! شب قدر هم ما باید به 
ارزش خودمــون فکــر کنیم. ما آدمیم و باید ببینیم چقدر ارزشــمندیم. به نظرت، 

خود تو چقدر ارزشمندی؟ و اینکه چقدر می‌تونی پیش خدا ارزشمندتر بشی؟«
پیمــان فکــر کرد. دید که خــدا نعمت‌های زیــادی بهش داده. بــا صدای بلند 
گفت: »خیلی، بابابزرگ! من خیلی ارزشمندم‌. خدا نعمت‌های زیادی به من داده و 
می‌تونم با کارهای خوب، ارزشمندتر هم بشم.« بابابزرگ گفت: »آفرین! پس حالا 
که شــما قدر خودت رو می‌دونی، به نظرت باید چه‌کارهایی انجام بدی؟« پیمان 

کمی فکر کرد و گفت: »کارهای ارزشمند!« و پیمان و بابابزرگ با هم خندیدن.
اون شــب، بابابزرگ تــا صبح دعا کرد. پیمان هم دفترچه‌ش رو برداشــته بود 

و کارهای ارزشمندی رو که می‌خواست توی سال جدید انجام بده، می‌نوشت.
آفرین به شــما که این‌قدر قشــنگ به این قصه گوش دادین. حالا مســابقه 

داریم، چه مسابقه‌ای!
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باشیم یا نباشیم
خب عزیزهای دلم، نوبتی هم که باشـه، نوبت مسابقه‌سـت. مسـابقۀ امروزمون 
هـم مربـوط بـه تصمیم‌هاییـه کـه می‌خوایـم برای امشـب بگیریـم که در این سـال 
جدیـد چطـور باشـیم و چطـور نباشـیم. بعد از من تکرار کنین: باشـیم یا نباشـیم؟ 

چی‌چی باشیم؟ چی‌چی نباشیم؟! کارت‌ها اینها هستن:

درس‌نخواندرس‌خوانزرنـگ

نباشـیـمباشـیـم

مرتب پاکـیزهتنـبل

بی‌ادبباادببازیگـوش

مهرباندروغ‌گـو نادانعاقلراست‌گو

شجاع باهوش

بی‌انگیزه

عیب‌جوترسو

منظـم

خــب، آفرین به شــما که توی این شــب‌های قــدر تصمیم گرفتیــن تمام این 
کارهای خوب رو از الان به بعد انجام بدین و کارهای منفی رو انجام ندین.

حالا نوبت توست1
بچه‌هـا، سـورۀ قـدر بـه مـا یـاد می‌ده زمـان بسـیار ارزشـمنده و زمان‌هـای مختلف 
باهم فرق دارن. صبح با ظهر و روز با شب متفاوته. هرکدوم ارزش خود رو دارن و 
هرکـدوم بـرای انجام برخی کارها مناسـبن. مهم اینه کـه قدر زمانمون رو به‌خوبی 

بدونیم و از هر وقتی به‌خوبی استفاده کنیم. پس:
 بــرای خودمون حتماً یه برنامه‌ریزی روزانه و هفتگی داشــته باشــیم و تا  

می‌تونیم، طبق اون عمل کنیم.
 سعی کنیم هر شب قبل از خواب، سورۀ قدر رو تلاوت کنیم. 

1.	 در ایــن بخــش، مربی چند تکلیف، تحقیق یا کاردســتی را برای دانش‌آموزان به ترتیب ســن و 
کلاسشان برنامه‌ریزی می‌کند تا برای جلسۀ بعد همراه بیاورند.
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 تو هم مثل پیمان یه دفترچه بردار و کارهای خوبی رو که امسال می‌خوای  
انجام بدی، یادداشت کن.

رفاقت با خدا1
خب، آخر برنامه‌مونه. بیاین این شعر رو بعد از من تکرار کنین و دعا کنیم:

رو به‌سوی خدا کنیمبیاین با هم دعا کنیم
مهربون خدای  مهدی صاحب‌الزمونبگیم 
برسون رو  ما  برسونحجت  رو  ما  حجت 

خب، حالا برای برآورده‌شدن دعاهای قشنگمون، همه باهم این سوره را در 
پایان جلسه هم‌خوانی می‌کنیم:

قَدْرِ ٢ 
ْ
ةُ ال

َ
ْل دْرَاكَ مَا لَيَ

َ
قَدْرِ ١ وَمَا أ

ْ
ةِ ال

َ
ْل اَهُ فِِي لَيَ

ْ
نزَْلْن

َ
>بِسْمِ اللهِ الرَّحْْمَنِ الرَّحِيمِ * إنَِّا أ

نِ رَبِّهِمْ مِنْ 
ْ
وحُ فيِهَا بإِذِ ئكَِةُ وَالرُّ

َ
مَلَا

ْ
لُ ال فِ شَهْرٍ ٣ تَنََزَّ

ْ
ل
َ
قَدْرِ خَيْْرٌ مِنْ أ

ْ
ةُ ال

َ
ْل لَيَ

فَجْرِ ٥<
ْ
عِ ال

َ
مٌ هِِيَ حَتَّىَّ مَطْل

َ
مْرٍ ٤ سَلَا

َ
كُُلِّ أ

1.	 در ایــن بخش، به‌عنــوان آخرین بخش برنامه، مربی دعا را به‌صورت شــعر یا متن و چند دعا 
و... می‌خواند.
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یاری خداوند
هستیم او  بندۀ  که  ــدا،  خ نــام  به  اول 
ما به رسول و آلش صلوات می‌فرستیم

رَجَهُمْ.
َ

 ف
ْ

ل دٍ وَ عَجِّ
َ

دٍ وَ آلِ مُحَمّ
َ

ی مُحَمّ
َ
ِ عَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

ّ
الل

دوم دارم یه هدیه که بهترین کلامه
هدیه برای شما، درسته! اون سلامه

سلام به همۀ دوست‌های خوب و مهربون و مؤمنم که امروز هم خدمتتون 
هســتم و تشــریف آوردین تا در محفل نورانی کلام وحی و قرآن مجید، با یه درس 

جدید و یه سورۀ جدید آشنا بشیم و برنامۀ خوب و جذابی رو برگزار کنیم.

بازی با حروف
برای اینکه متوجه بشـیم امروز مهمون کدوم سـورۀ نورانی هستیم، باید یه بازی 
انجام بدیم به اسـم »بازی با حروف«، به این شـکل که چند تا سـؤال می‌پرسـم و 
شـما جواب می‌دین؛ طوری که جواب هر سـؤال به‌وسیلۀ انجام یه تغییر کوچیک 
در جـواب سـؤال قبلـی‌ش به دسـت مـی‌آد. مثلاً یه حـرف یا یه نقطـه بهش اضافه 

کنین تا جواب سؤال بعدی‌ش به دست بیاد. آماده‌این؟1
1. حرف خوردنی الفبا: ن

2. وســیله‌ای دوحرفــی که بچه‌ها برای نوشــیدن آب‌میوه و شــیر اســتفاده 
می‌کنن: نی

1.	 مربی کلمات را بزرگ وسط تابلو می‌نویسد و هر کلمه را با تغییر و اضافه یا کم‌کردن به همان 
کلمۀ قبل اجرا می‌کند. کلمات به‌ترتیب عبارت است از: ن، نی، نیم، نام، نار، نور، نصر.
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3. به معنای نصف: نیم
4. اون چیه که مال شماست؛ ولی همیشه بقیه ازش استفاده می‌کنن؟ نام

5. به معنای آتیش که سرنوشت دشمن‌های خداست: نار
6. نام یکی از سوره‌های قرآن به معنای روشنایی: نور

7. به معنای یاری و پیروزیه: نصر
بله، امروز در محضر ســورۀ مبارکۀ نصر هســتیم که به معنای فتح و پیروزی 
و نصرتــه. از دوســت عزیزمــون دعــوت می‌کنم که آیــات این ســوره رو به‌صورت 

سه‌بارتکرار قرائت کنن تا همۀ ما تکرار کنیم.1

آیه‌های نور2

به نام خدای خوب و مهربان.>بِسْمِ اللهِ الرَّحْْمَنِ الرَّحِيمِ<

فَتْحُ< ١
ْ
وقتی که کمک خدا و زمان فتح مکه رسید،>إذَِا جَاءَ نصَْْرُ اللهِ وَال

ونَ فِِي دِينِ اللهِ 
ُ
يتَْ النَّاسَ يدَْخُل

َ
>وَرَأ

وَاجًا< ٢
ْ
ف
َ
أ

و مردم را دیدی کــه گروه‌گروه به دین خدا ملحق 
می‌شوند،

سَبِّحْ بِِحمَْدِ رَبِّكَ وَاسْــتَغْفِرْهُ إنَِّهُ 
َ
>ف

كََانَ توََّاباً< ٣

خدا را از سرِ سپاس، به پاکی یاد کن و از او آمرزش 
بخواه که او بسیار توبه‌پذیر است.

آفریـن بـه شـما دوسـت‌های گلم! خـب، برای اینکه با مفهوم این سـوره بهتر آشـنا 
بشیم، بعد از من این شعر قشنگ رو که دربارۀ این سوره هست، تکرار کنین:

خـــدااین سوره هست بچه‌ها نـــصـــر  و  یــــــــاری 
بــه آدم‌هـــــای هــوشــیــارمــــــــــژدۀ پـــــــروردگـــــــار
روزی ــه  ــ ی بـــیـــاد  پیروزیاگـــــه  هــم  و  نصر  هــم 
ــو مــی‌بــیــنــی ــو تـ ــردمـ زمــیــنــیمـ هَــــر  زِ  مـــــی‌آن 
ــدا ــ ــداداخـــــــــل دیـــــــن خ ــا ج ــه یـ ــت ــه‌دس ــت دس
داناپس توبه کن چون خدا و  هست  بخشنده 

1.	 مربی یکی از دانش‌آموزان را که بر قرائت تسلط دارد، انتخاب می‌کند تا هر آیه را سه‌بارتکرار قرائت 
کند و بقیۀ بچه‌ها تکرار کنند. در پایان، یکی دیگر از دانش‌آموزان ترجمۀ سوره را می‌خواند.

2.	 در این بخش، مربی بعد از معرفی کوتاه سوره، آیات و ترجمۀ آن را قرائت می‌کند.
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رازهای پنهان1
سـورۀ نصر صد و دهمین سـورۀ قرآن کریمه که در مکه نازل شـده و سـه آیه داره. 
این سـوره آخرین سـوره‌ایه که بر پیامبر اکرم؟ص؟ نازل شـده. وقتی سورۀ نصر نازل 
شد، پیامبر فرمود: »من امسال از دنیا می‌روم« و در همان سال نیز از دنیا رفت.2

دوست‌های گلم، هرکسی که سورۀ نصر رو تلاوت کنه، ثواب‌های خیلی زیادی 
نصیبش می‌شــه. دوســت دارین بعضی از این ثواب‌ها رو براتون بگم؟ از رســول 
خدا؟ص؟ نقل شده: »هرکس سورۀ نصر را قرائت کند، به او پاداشی مانند کسی که 
در فتح مکه همراه با پیامبر جنگیده و به شهادت رسیده، داده می‌شود. هرکس 

آن را بعد از سورۀ حمد قرائت کند، نمازش به بهترین شکل قبول است.«3
عزیزان دلم، خداوند در آیۀ اول این سوره، از یه پیروزی بزرگ به پیامبر؟ص؟ خبر 
فَتْحُ< یعنی ای پیامبر، با یاری خدا پیروز می‌شی. توی آیۀ 

ْ
می‌ده: >إذَِا جَاءَ نصَْْرُ اللهِ وَال

يتَْ 
َ
دوم خدا داره نشونۀ پیروزی رو به پیامبر می‌گه. نشونۀ این پیروزی چیه؟ >وَرَأ

وَاجًا< نشــونه‌ش اینه که مردم گروه‌گروه به‌ســمت دین 
ْ
ف
َ
ونَ فِِي دِينِ اللهِ أ

ُ
النَّاسَ يدَْخُل

تــو می‌آن. در آیۀ آخر، خــدا به پیامبر می‌گه که چه‌جوری بایــد خوش‌حالی بعد از 
پیروزی‌ش رو به مردم نشــون بده. خدا می‌گه بعد از پیروزی ســه تا کار باید انجام 
سَــبِّحْ بِِحمَْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إنَِّهُ كََانَ توََّاباً< تســبیح بگو، پروردگارت رو شکر کن، 

َ
بدی: >ف

پشتیبانی بخواه به‌وسیلۀ استغفار.
می‌دونین خدا چرا گفته این سه کار رو انجام بدیم؟ آخه هرکدوم از ما ممکنه 
بعد از پیروزی‌هامون در مســابقه یا هرجای دیگه‌ای دچار غرور بشــیم؛ به همین 
خاطر خدا می‌گه حواســت باشــه فقط با کمک منِ خداســت که پیروز می‌شی. به 
همین خاطر باید با هر پیروزی، خدا رو شکر کنیم که باعث پیروزی‌مون شده. مثلاً 
اگه توی امتحانت نمرۀ خوب آوردی، حتماً خدا رو شکر کن و مغرور نشو. اگه توی 

مسابقۀ ورزشی یا بازی فوتبال برنده شدی، بازم خدا رو شکر کن.

1.	 در این قسمت، مربی توضیحاتی دربارۀ سوره بیان می‌کند.
2.	 الخرائج و الحرائج، ج1، ص102.
3.	 تفسیر البرهان، ج5، ص783.
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پیروزیِ با سپاس
خـب، نوبتـی هـم که باشـه، نوبـت برنامۀ جـذاب تعریف داسـتانه. امـروز می‌خوام 
داستان این سوره و پیروزی بزرگ پیامبر خدا؟ص؟ بر بت‌پرست‌ها و مشرک‌های مکه 

رو براتون تعریف کنم. آماده‌این؟
پیامبر ما، حضرت محمد؟ص؟، در شهری به نام مکه زندگی می‌کردن که بزرگان 
آن شهر به خدا ایمان نداشتن و به‌جای خدای بزرگ و قدرتمند، سنگ‌های مختلف 
رو می‌پرســتیدن. به این افراد، بت‌پرســت گفته می‌شــد. چون حضرت محمد؟ص؟ 
خداپرســت بودن و می‌خواســتن به همۀ مردم بگن که خدا قدرتمندتر از هرچیز 
دیگه‌ایه، بزرگان مکه تصمیم گرفتن ایشون رو از بین ببرن؛ به خاطر همین، پیامبر 

با کمک خداوند بزرگ و همراهی حضرت علی؟ع؟، از مکه به مدینه رفتن.
پیامبــر به کمــک خدا، مــردم مدینــه رو به خداپرســتی دعوت کــردن. بعد از 
مدتی که اهل مدینه مســلمون شده بودن و آمادگی‌های لازم فراهم شده بود، 
به حضرت محمد؟ص؟ دســتور داده شــد با مردم مدینه به‌ســمت شهر مکه برن و 
بت‌پرستی رو از بین ببرن. پیامبر با سپاهش به‌سمت مکه رفتن و شب در نزدیکی 
شهر مکه، آتیش‌های بزرگی روشن کردن. اون شب ابوسفیان که سرکردۀ مکی‌ها 
بود، همراه بعضی دیگه از ســران شــرک، برای پیگیری اخبار از مکه بیرون اومدن 
و آتیــش بــزرگ رو دیدن. با همدیگــه صحبت می‌کردن که این آتش را چه‌کســایی 
روشــن کردن. عباس، عموی پیامبر، خودش رو آروم‌آروم به ابوســفیان رسوند و 
گفت: »این رسول خداست که با هزاران نفر سربازان اسلام به سراغ شما اومده.« 
ابوسفیان دستپاچه شد و گفت: »به من چی دستور می‌دی؟!« عباس گفت: »با 
من بیا و از رســول‌الله امان بگیر؛ چون در غیر این صورت کشــته می‌شی.« به این 
ترتیب، عباس ابوسفیان رو به‌سوی پیامبر برد. وقتی ابوسفیان این لشکر عظیم 

رو دید، مطمئن شد که هیچ راهی برای مقابله باقی نمونده.
رسول خدا؟ص؟ به اون گفتن: »وای بر تو، ای ابوسفیان! آیا وقتش نرسیده که 
بــه خدای یگانه ایمان بیاری؟« گفت: »بله، رســول خــدا. پدر و مادرم فدایت. من 
شــهادت می‌دم که خداوند یگانه‌ســت و همتایی نداره. اگه از بت‌ها کاری ساخته 

بود، من به این روز نمی‌افتادم.«
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خلاصــه بچه‌ها، بالاخره ابوســفیان بعد از صحبت‌هایی کــه با پیامبر خدا؟ص؟ 
کــرد، بــا دو نفــر از همراه‌هــاش، شــهادتین گفــت و مســلمون شــد. پیغمبــر؟ص؟ 
فرمودن: »هرکس داخل خونۀ ابوسفیان بشه، در امان خواهد بود و هرکس به 
مســجدالحرام پناه ببره، اون نیز در امانــه. هرکس توی خونه خودش بمونه هم 
در امانه.« عباس به ابوســفیان گفت: »سریع به سراغ مردم مکه برو و اون‌ها رو 
نصیحت کن که با لشکر اسلام نجنگن.« ابوسفیان وارد مسجدالحرام شد و فریاد 
زد: »ای جمعیــت قریش، محمد با جمعیتی به ســراغ شــما اومده که هیچ‌کدوم 

قدرت مقابله باهاش رو ندارین« و پیغام پیامبر رو به مردم رسوند.‌
بــه این ترتیب پیامبر؟ص؟ با کمک خدا تونســت شــهری رو که پر از بت‌پرســت و 
سران بزرگ بود، بدون خون‌ریزی فتح کنه و مردم رو به اسلام دعوت کنه. به این 
ترتیب، فتح مکه یکی از اتفاق‌های بزرگ تاریخ شد که خداوند قدرتش را به‌وسیلۀ 
حضــرت محمد؟ص؟ ثابت کرد و خــوار و کوچیک و ضعیف‌بودن همۀ انســان‌ها در 

برابر ارادۀ الهی هم ثابت شد و مردم گروه‌گروه به دین اسلام ایمان آوردن.

جدول پیروزی
خب دوست‌های گلم، آمادۀ مسابقه هستین؟ قبل از شروع مسابقه، با هم اولین 
فَتْحُ< اسم 

ْ
آیۀ این سوره رو هم‌خوانی کنیم: >بِسْمِ اللهِ الرَّحْْمَنِ الرَّحِيمِ إذَِا جَاءَ نصَْْرُ اللهِ وَال

این سوره در آیۀ اول اومده. چه‌کسی می‌دونه معنی سورۀ »نصر« چیه؟ آفرین! 
بـه معنـای یـاری و پیروزیـه. مـن کلمۀ پیـروزی رو می‌نویسـم و اون رو به خونه‌های 

جدول تبدیل می‌کنم:
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خب، این جدول پیروزی قراره مسابقۀ امروز ما باشه تا سؤالاتی از شما بپرسم 
و شما با پاسخ‌هاتون خونه‌های جدول رو تکمیل کنین و در انتها با راهنمایی من، 

رمز جدول رو کشف کنین.1
اما سؤالات:

1. در روز قیامــت، خداونــد کارنامــۀ آدم‌هــای خوب را به این دســت می‌دهد: 
راست )9، 4، 8 و 12(

2. به معنای ضرر: زیان )3، 1، 10 و 14(
3. اولین ماه فصل زمستان: دی )6 و 11(

4. حضرت آدم؟ع؟ از چه‌چیزی خلق شد؟ خاک )2، 5 و 15(
5. دست به عربی: ید )13 و 7(

خــب، حــالا که خونه‌های جدول تکمیل شــد، بایــد رمز جــدول رو پیدا کنیم. 
چطوری؟2 اگه از حرف اول جدول شروع کنیم و چهارتا چهارتا خونه‌های جدول رو 
شمارش کنیم و باز چهارمین خونه رو انتخاب کنیم و بنویسیم و این کار رو تا جایی 
ادامه بدیم که تمام حروف اســتفاده و انتخاب بشه، می‌تونیم در پایان، یه جملۀ 
زیبا را با این ترتیب به دست بیاریم. خب ببینم کی می‌تونه زودتر رمز رو پیدا کنه؟

احســنت بــه شــما! رمــز مســابقۀ مــا می‌شــه: »یــاری خــدا نزدیک اســت.« 
ان‌شــاءالله این یــاری خداوند باعــث ازبین‌رفتن تمام ظالمــان خصوصاً آمریکا و 

اسرائیل جنایت‌کار و ظالم باشه.

حالا نوبت توست3
خب دوستان گلم، شما هم برای اینکه بیشتر به این سوره عمل کنین، می‌تونین 

کارهای زیر رو تا جلسۀ بعد انجام بدین:

1.	 مربی سؤالات را از دانش‌آموزان می‌پرسد و حروف کلمات پاسخ را در خانه‌های جدول قرار می‌دهد.
2.	 مربــی اگــر حرف اول جدول را قــرار دهد و بعد چهارتا چهارتا بشــمارد و حــروف را کنار یکدیگر 
قــرار دهــد، ایــن ترتیب حروف به دســت می‌آیــد: »ی ا ر ی خ د ا ن ز د ی ک ا س ت« که از به‌هم 

وصل‌کردن حروف، رمز به دست می‌آید.
3.	 در ایــن بخــش، مربی چنــد تکلیف، تحقیق یا کاردســتی بــرای دانش‌آموزان به ترتیب ســن و 

کلاسشان برنامه‌ریزی می‌کند تا برای جلسۀ بعد همراه بیاورند.
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 با خودت قرار بذار که بعد از هر نمازی که می‌خونی، ســجدۀ شــکر انجام  
بدی و خدا رو به‌خاطر همۀ نعمت‌هاش شکر کنی.

 پیروزی‌هــای کوچیک زندگیت رو یادداشــت کن و به‌خاطــر اون‌ها، خدا رو  
شکر کن.

 با دوستت یا خواهر و برادرت قرار بذار که کدوم‌یکی می‌تونین نعمت‌های  
بیشتری از خداوند رو اسم ببرین.

رفاقت با خدا1
خب، آخر برنامه هست و چند تا دعا می‌کنیم:

خدایــا، ما رو از کســانی قرار بده که قــرآن رو می‌خونن و بهش عمل می‌کنن. 
الهی آمین!

پروردگارا، به همۀ ما در راه یاری امام زمان؟عج؟ توفیق عنایت کن. الهی آمین!
الهــی، به پیامبرهــات ایمان آوردیم؛ پس مــا رو از بهترین پیــروان اون‌ها قرار 

بده. الهی آمین!
خدایــا، همیشــه از نعمت‌های تو اســتفاده می‌کنیم؛ پس مــا رو کمک کن تا 

شکر همۀ اون‌ها رو به جا بیاریم. الهی آمین!
خب، حالا برای برآورده‌شدن دعاهای قشنگمون، همه باهم این سوره را در 

پایان جلسه هم‌خوانی می‌کنیم.
ونَ 

ُ
يتَْ النَّاسَ يدَْخُل

َ
فَتْحُ ١ وَرَأ

ْ
>بِسْمِ اللهِ الرَّحْْمَنِ الرَّحِيمِ * إذَِا جَاءَ نصَْْرُ اللهِ وَال

سَبِّحْ بِِحمَْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إنَِّهُ كََانَ توََّاباً ٣<
َ
وَاجًا ٢ ف

ْ
ف
َ
فِِي دِينِ اللهِ أ

1.	 در ایــن بخش، به‌عنــوان آخرین بخش برنامه، مربی دعا را به‌صورت شــعر یا متن و چند دعا 
و... می‌خواند.





ردسد هم

دشمنِ نور

)سورۀم سد(



603



دشمن
 نور


  

درس دهم   





113

استکبارستیزی
ــت ــاس ــدای دان ــ ــاز هـــر کــتــابــی نـــام خ ــ آغ
او که همیشه هرجا، بخشنده و تواناست
زمینی بــنــده‌ای  مــن  بی‌نهایت،  تــو  علم 
مهربان‌ترینی ــو  ت خــدایــا،  فــهــمــیــده‌ام 

بسم الله الرحمن الرحیم
بچه‌های خوب، سلام! حال شما خوبه؟ سرحالِ سرحال هستین؟ خوش‌حال 
و خنــدون هســتین؟ امیدوارم همیشــه و همه‌جــا و در همه کارهاتــون موفق و 
پیــروز باشــین. امروز هــم قراره در برنامه و کلاســمون، مهمون ســوره‌ای دیگه از 
قرآن مجید باشــیم و این ســوره رو با هم حفظ کنیم و مفاهیمش رو یاد بگیریم و 
داســتانش رو بشــنویم و مســابقه برگزار کنیم و... چی؟ این‌همه کار داریم؟! بله! 
پس معطلتون نمی‌کنم و برای اینکه اســم این ســوره رو بدونیم، چند تا سؤال از 
شــما می‌پرســم. با دقت جواب بدین تا من جواب‌های درست شــما را روی تخته 

بنویسم. آماده‌این؟
1. کدوم سورۀ قرآن به نام آخرین پیامبره؟‌ محمد

2. کدوم سورۀ قرآن به نام یکی از واجبات نمازه؟ سجده
3. کدوم سوره از قرآن به معنای دوده؟ دخان

درود بر شما بچه‌های باهوش! این سه سورۀ قرآن رو اسم بردیم؛ ولی برنامۀ 
امروزمــون دربارۀ هیچ‌کدوم از این ســوره‌ها نیســت! حالا که جواب‌های درســت 
رو پیــدا کردیــن و اون‌ها رو روی تخته براتون نوشــتم، به ایــن کلمه‌ها دقت کنین 
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تــا بــه یه پیام برســیم. بچه‌ها، حــروف اول این کلمه‌هــا رو به هم متصــل کنین تا 
یه کلمه به دســت بیاید که همون ســورۀ مدنظر ماســت. بله، مســد. امروز قراره 
دربارۀ ســورۀ مسد صحبت کنیم. کدوم‌یکی از دوست‌هامون می‌تونه این سوره 

رو شمرده‌شمرده تلاوت کنه تا ما هم تکرار کنیم؟
احسنت به این دوست عزیزمون که اعلام آمادگی کردن! سلامتی‌شون صلوات. 

رَجَهُمْ.
َ

 ف
ْ

ل دٍ وَ عَجِّ
َ

دٍ وَ آلِ مُحَمّ
َ

ی مُحَمّ
َ
ِ عَل

ّ
 صَل

َ
هُمّ

ّ
الل

آیه‌های نور1

به نام خدای خوب و مهربان.>بِسْمِ اللهِ الرَّحْْمَنِ الرَّحِيمِ<

١ > هَبٍ وَتبََّ
َ
بِِي ل

َ
>تَبَّتْ يدََا أ

بریده باد دو دست ابولهب و مرگ بر او باد.2

سَبَ< ٢
َ
ُ وَمَا ك

ُ
نََى عَنْهُ مَالُه

ْ
غ

َ
این مال و ثروت ابولهب کمکی به او نکرد و او را به >مَا أ

هدفش نرساند و به نفرین خدا مبتلا شد.

هَبٍ< ٣
َ
و جایگاهش آتش جهنم شد.>سَيَصْلََى ناَرًا ذَاتَ ل

َطَبِ< ٤ ةَ الْحْ
َ
تهُُ حََمَّال

َ
و زنش هم حمل‌کنندۀ هیزم جهنم است.>وَامْرأَ

در حالــی که بــه گردنشــان طنابی از پوســت خرما >فِِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ< ٥
آویزان است.

رازهای پنهان3
بچه‌های عزیزم، سورۀ مسد صد و یازدهمین سورۀ قرآن کریمه. این سوره توی شهر 
مکـه یعنـی جایـی که پیامبر مهربون ما تازه شـروع به دعوت مردم بـه دین خدا کرده 

ت« هست. بودن، نازل شد. سورۀ مسد پنج آیه داره و اسم دیگه‌ش هم »سورۀ تَبَّ
دربــارۀ دلیــل نزول این ســوره، یه نکته بهتــون بگم: وقتی خداوند به رســول 
خدا؟ص؟ دســتور داد که: »دعوت خودت رو آشکار کن و از نزدیکان و فامیل خودت 
رَبيَِن<4، ایشون تعدادی از اقوام و فامیل خودش 

ْ
ق
َ ْ
نذِْرْ عَشِيَرتكََ الْأ

َ
شــروع کــن« >وأَ

1.	 در این بخش، بعد از معرفی کوتاه سوره، مربی آیات و ترجمۀ آن را قرائت می‌کند.
2.	 مربی خودش بعد از قرائت توسط دانش‌آموز، ترجمۀ آیات را بیان می‌کند.

3.	 در این قسمت، مربی توضیحاتی دربارۀ سوره بیان می‌کند.
4.	 شعراء، 214.
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رو بــه مهمونی دعوت کــرد. پیامبر خدا؟ص؟ توی اون جلســه فرمود: »چه‌کســی با 
مــن بیعت می‌کنــه تا برادر و وصی و وارث و خلیفۀ بعد از من باشــه؟« جز حضرت 
علی؟ع؟ کسی با ایشون بیعت نکرد. ابولهب با اینکه عموی پیامبر؟ص؟ بود، با ایشون 
دشمنی داشت. بلند شد و گفت: »تبت یداک. آیا به‌خاطر این ما رو دعوت کردی؟!« 

این‌طوری بود که این سوره در جواب این سخن ابولهب، بر رسول خدا نازل شد.1
خداوند توی این سوره می‌گه: »بریده باد دو دست ابولهب و مرگ بر او باد.« 
بچه‌های گلم، یعنی خدا می‌خواست دو تا دست ابولهب رو مثلاً با شمشیر قطع 
کنه؟ ابولهب با ثروت و قدرتی که داشت، پیامبر رو آزار و اذیت می‌کرد و مانع پیامبر 
برای هدایت مردم می‌شد؛ به همین خاطر، منظور خدا از دو دست ابولهب، ثروت 
و قدرتشــه. مثــل اینه که بگیم بچه عصای دســت پــدر و مادره. واقعــا بچه عصا 

می‌شه برای پدر و مادر؟ نه، یعنی کمک‌حال پدر و مادرشه.
همسر ابولهب هم نه‌تنها مانع اون نمی‌شد، بلکه اونم در آزار و اذیت پیامبر، 
بــه ابولهــب کمک می‌کرد و مــردم رو منحرف می‌کرد. پس هر دو تا جاشــون توی 

آتیش جهنمه.
عزیزهای دلم، توی جامعۀ امروزی هم هرکی بخواد مانع هدایت مردم بشه 
و ناامنــی بــرای مــردم ایجاد کنــه، هم خودش و هــم اطرافیانش کــه بهش کمک 
می‌کنن، گرفتار همون آتیشــی می‌شن که با دست‌های خودشون درست کردن؛ 
دقیقاً مثل اسرائیلی‌های جنایت‌کار که متأسفانه با فریب‌دادن چند نفر، به کشور 
عزیزمــون حمله کردن و چند نفر از ســرداران عزیز و مردم بی‌گناه رو به شــهادت 
رسوندن و هدفشون این بود که ناامنی در کشورمون ایجاد کنن؛ ولی الحمدلله 
خداوند اون‌ها رو رسوا کرد و الحمدلله نیروهای مسلح ما حسابی در مقابلشون 

وایستادن و به مراکز حساس اسرائیل موشک زدیم.
خب، قبل از اینکه بریم ســراغ مســابقه، شعر این ســوره رو می‌خونم و شما 

هم بعد از من تکرار کنین:
ــبتـــــبـــــت یــــــــــدا ابــــی‌لــــهــــب ــهـ ــی‌لـ ــت ابـ ــی‌سـ ــمـ ــنـ ــهـ جـ
ــت ــاس ــر م ــیــغــمــب ــن پ ــمـ بدجنس و پست و بی‌حیاستدشـ

1.	 مناقب الامام امیر المؤمنین؟ع؟، ص380.
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ــه ــرشـ ــسـ ــمـ هـ او  ــۀ  ــ ــگ ــ ــن ــ ــار مــی‌کــشــهل ــ ب کـــه  ــی  ــ زن اون 
ــت ــ ــار اوس ــ ــون بـ ــابـ ــیـ ــار بـ ــ اوســـتخـ کــــار  خـــوب‌هـــا  آزار 
مــســد از  داره  حــســدطـــنـــابـــی  از  پـــــر  او  ــۀ  ــنـ ــیـ سـ

راز دست
بچه‌هـای عزیـزم، گفتیـم کـه کلمـۀ »یـد« یعنـی دسـت؛ پـس ما هـم برای مسـابقۀ 
امروزمـون یـه دسـت می‌کشـیم.1 همـۀ شـما می‌تونیـن ایـن کار رو انجـام بدیـن و 
دست راست خودتون رو روی کاغذ بذارین و با مداد یا ماژیک دورش خط بکشین 
تـا شـکل دسـتتون بیاد روی کاغـذ. آفرین، بچه‌هـای هنرمندم! بعـد از اون، نوبت 
بندهـای انگشـتتونه کـه بایـد هـر انگشـت رو بـه سـه قسـمت تقسـیم کنیـن. ایـن 
شـد جـدول مـا برای مسـابقه، به شـرطی که کنـار هر بند و خونه، یـه عدد به‌ترتیب 

بذارین، مثل این شکل:

1.	 مربی دقیقاً به همین طریق عمل می‌کند و دستش را با ماژیک روی تابلو می‌کشد.
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خب، حالا نوبت چند تا سؤاله که باید ازتون بپرسم و شما هم یادتون نره که 
باید با اجازه جواب بدین:

1. سوره‌ای از قرآن که برعکس تاریکیه: نور )6، 11 و 5(
2. ... بر هر درد بی‌درمان دواست: خنده )7، 8، 15 و 1(

3. »احد« که یکی از اسامی خداست، یعنی ...: یکی )10، 2 و 12(
4. به معنای قدیمی و بدون استفاده: کهنه )4، 13، 6 و 3(

5. به معنای کودک: بچه )14، 9 و 1(

احســنت به شــما! حــالا که خونه‌هــای جــدول و همۀ بندهای انگشــت‌های 
دست تکمیل شد، باید رمز مسابقه رو پیدا کنین. اگه حروف جدول رو به‌ترتیب از 
خونۀ یک، چهارتا چهارتا بشمرین و حروف بعدی رو کنار هم قرار بدین، رمز ما که 
پونزده حرفه و ضرب‌المثل معروفی دربارۀ ابولهب و همسرشه، به دست می‌آد.

احســنت! رمــز جــدول ما اینــه: »هرچــه کُنی، بــه خود کُنــی، گر همــه نیک و 
بــد کُنــی.« یعنی آدم‌ها تــوی همین دنیا هــم نتیجۀ اعمال و رفتار خودشــون رو 
می‌بینن؛ چه کار خوب انجام بدن چه کار بد. پس چه خوبه که همیشه به دیگران 

محبت و خوبی بکنیم تا نتیجه‌ش به خودمون برگرده!
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خــب، می‌خوایــم بریم ســراغ داســتان برنامۀ امروزمــون که داســتان خیلی 
قشنگ و جذابیه. آماده‌این؟

شانه‌های خاردار
توی شهر مکه، ابولهب عموی ثروتمند و قدرتمند پیامبر؟ص؟ بود. همه 
اون رو با لباس‌های فاخر و گردن‌بندهای درخشــانش می‌شناختن. 
وقتی پیامبر اکرم؟ص؟ مردم رو به پرستش خدای یکتا دعوت کرد، همه 
انتظار داشــتن ابولهب که از نزدیکان پیامبره، از ایشون حمایت کنه؛ 
ولی یه اتفاق عجیب افتاد: ابولهب نه‌تنها به پیامبر؟ص؟ ایمان نیاورد، 
بلکه دشمنی سختی با ایشون شروع کرد. اون و همسرش ام‌جمیل، 

با تمام قدرت تلاش کردن مردم رو از پیامبر دور کنن.
ام‌جمیل شــب‌ها، وقتی کســی نمی‌دیدش، خار و خاشــاک و 
هیزم‌های تیز رو توی راه پیامبر؟ص؟ می‌ریخت تا پای مبارک ایشــون 
زخمی بشــه. ابولهب هــم روزها پیامبر؟ص؟ رو مســخره می‌کرد و به 

مردم می‌گفت: »حرفاشو باور نکنید!«
اســماء، دختــرک کنجــکاوی بــود کــه هــر شــب پشــت پنجره 
می‌نشســت و ستاره‌ها رو می‌شمرد. یه شب، توی نور مهتاب دید 
کــه ام‌جمیل با کیســه‌ای پر از خار، یواشــکی تــوی کوچه‌ها حرکت 
می‌کنه. اسماء با خودش گفت: »چرا کسی که این‌قدر ثروتمنده، 

خودش هیزم می‌بره؟! مگه خدمتکار نداره؟«
تا اینکه وحی نازل شــد. یه روز پیامبر؟ص؟ آیاتی از قرآن رو برای 

مردم خوند که درباره ابولهب و زنش بود:
ُ وَمَا 

ُ
نََى عَنْهُ مَالُه

ْ
غ

َ
 * مَا أ هَبٍ وَتبََّ

َ
بِِي ل

َ
>بِسْمِ اللهِ الرَّحْْمَــنِ الرَّحِيمِ * تَبَّتْ يدََا أ

َطَبِ * فِِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ< ةَ الْحْ
َ
تهُُ حََمَّال

َ
هَبٍ * واَمْرأَ

َ
سَبَ * سَيَصْلََى ناَراً ذَاتَ ل

َ
ك

اسماء همون شب فهمید چرا ام‌جمیل خودش هیزم می‌بره: 
اون داشــت بــرای جهنم خودش هیزم جمــع می‌کرد! هر خاری که 
تــوی راه پیامبر؟ص؟ می‌ریخت، همون هیزمی بود که آتش جهنم رو 
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برای خودش شعله‌ورتر می‌کرد.
ابولهب خیال می‌کرد ثروتش نجاتش می‌ده؛ ولی آخرش، هم 
خودش و هم زنش به بدترین سرنوشت دچار شدن. هر خاری که 

ام‌جمیل می‌ریخت، هیزم و آتشی برای خودشون می‌شد.
دوســت‌های گلم، شما همیشه در حال ساختن آینده‌تون هستین. هر کاری 
که می‌کنین، آجریه در ساختمون زندگی‌تون. پس مراقب باشین چی می‌سازین.

حالا نوبت توست1
ایـن سـوره دربـارۀ مؤمنـان و بچه‌هـای اون‌هـا صحبـت نمی‌کنـه، بلکـه داره دربارۀ 
عاقبـت ابولهب‌هـا صحبت می‌کنه؛ ابولهب‌هایی مثل آمریکا و اسـرائیل و انگلیس 

که با تمام توان در برابر دین خدا ایستادن و مبارزه کردن.
حالا هم نوبت توســت. پرچم و آدمک آمریکا و اســرائیل رو درســت کن و اون 
رو تــوی مناســبت‌هایی مثــل راه‌پیمایی‌ها با شــعار »مــرگ بر آمریــکا« و »مرگ بر 
اســرائیل« به آتیش بکش. چون یکی از ســندهای مجازبودن آتیش‌زدن پرچم و 

آدمک آمریکا و گفتن مرگ بر آمریکا، همین سورۀ مسده.

رفاقت با خدا2
خدای مهربون، راه ما رو از راه دشـمن‌های اهل‌بیت؟عهم؟ و آدم‌بدها جدا قرار بده. 

الهی آمین!
خدایا، به ما توفیق شکر نعمت عنایت فرما. الهی آمین!

پروردگارا، رهبر عزیزمون رو حفظ کن. الهی آمین!
الهی، ما رو به عمل صالحِ خالصی که تو بپسندی، موفق کن. الهی آمین!

خدایــا، مــا رو به لطــف و رحمت خــودت، در صف بندگان خاصِ شایســته‌ات 
داخل کن.

1.	 در ایــن بخــش، مربی چند تکلیف، تحقیق یا کاردســتی را برای دانش‌آموزان به ترتیب ســن و 
کلاسشان برنامه‌ریزی می‌کند تا برای جلسۀ بعد همراه بیاورند.

2.	 در ایــن بخش، به‌عنــوان آخرین بخش برنامه، مربی دعا را به‌صورت شــعر یا متن و چند دعا 
و... می‌خواند.
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آمین یا رب العالمین.
خب، حالا برای برآورده‌شدن دعاهای قشنگمون، همه باهم این سوره رو در 

پایان جلسه هم‌خوانی می‌کنیم.
هَبٍ وَتبََّ ١ 

َ
بِِي ل

َ
>بِسْمِ اللهِ الرَّحْْمَنِ الرَّحِيمِ * تَبَّتْ يدََا أ

هَبٍ ٣ 
َ
سَبَ ٢ سَيَصْلََى ناَرًا ذَاتَ ل

َ
ُ وَمَا ك

ُ
نََى عَنْهُ مَالُه

ْ
غ

َ
مَا أ

َطَبِ ٤ فِِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ٥< ةَ الْحْ
َ
تهُُ حََمَّال

َ
وَامْرأَ



یپکک ودک

جهت دانلود پیک‌ها، این رمزینه را پیمایش کنید.
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درس دهم   
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